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حوادث ايران

بى احتياطى پدر، فرزندش را به كام مرگ كشاند
جام جم آنلاين: معاون دادســراى عمومى وانقلاب شهرستان منوجان 

گفت: بى احتياطى پــدر در نگهدارى 
اسلحه، فرزند 15 ساله را به كام مرگ 
كشــاند. اميد رضايى ادامــه داد: اين 
نوجوان منوجانــى (حوالى كرمان)بنا 
بر كنجكاوى و بازى هاى كودكانه بدون 
اجازه والدين و بــه صورت مخفيانه به 
سراغ اسلحه سازمانى پدرش كه نظامى 
بود، مى رود و متأسفانه درحين بازى 

يك گلوله از اسلحه شليك و به سر او اصابت مى كند.
اين مقام قضايى گفت: باتوجه به اينكه گلوله به پيشانى او اصابت كرده بود، 
اين نوجوان 15 ساله در دم فوت كرد. رضايى افزود: در اين زمينه پرونده 
قضايى در شعبه اول بازپرسى دادسراى منوجان تشكيل شد و تحقيقات 
تكميلى همچنان ادامه دارد. معاون دادسراى عمومى وانقلاب شهرستان 
منوجان افزود: افرادى كه مجوز نگهدارى و حمل سلاح را دارند، بايد اسلحه 

سازمانى را به دور از دسترس كودكان و اعضاى خانواده قرار دهند.

فرمانده انتظامى تهران خبر داد
هماهنگى با اينترپل براى دستگيرى

 متهم پرونده سكه ثامن 
مهر: فرمانده انتظامى پايتخت گفت: 3000 نفر در پرونده سكه ثامن بدون 
تحقيق به حساب متخلفان پول واريز كرده بودند. سردار حسين رحيمى در 
حاشيه اجراى طرح دستگيرى سارقان شهر تهران در محل پليس آگاهى 
پايتخت گفت: افراد بازداشت شده در قالب 34 باند اقدام به سرقت اموال 
مردم مى كردند. وى ادامه داد: در اين مرحله 12 باند ســرقت به عنف كه 
اقدام به زورگيرى و كيف قاپى مى كردند، دســتگير شدند. همچنين 34 
نفر در قالب 9 باند، اقدام به ســرقت از اماكن و منازل داشتند كه اين افراد 
دستگير شدند و چهار قبضه سلاح به همراه مقادير زيادى سكه و ارز از آنان 
به دست آمد. وى گفت: همچنين 39 ســارق خودرو و محتويات خودرو 

دستگير شدندكه تنها در يك مورد آن 79 مورد خودرو كشف شد.
وى افزود: همچنين هشــت نفر در قالب دوباند دســتگير شدند كه اقدام 
به كلاهبردارى از شــهروندان مى كردند. چندين بانــد قاچاق كالا نيز در 
اين مرحله از اجراى طرح برخورد با ســارقان، دستگير شدند و ده ها انبار 
كشف شد كه ارزش اموال ضبط و كشف شده 23 ميليارد تومان تخمين 

زده شده است.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ از انهدام باند توليد داروهاى تقلبى خبر داد و 
تأكيد كرد: اين افراد داروهاى سرماخوردگى و... را به صورت قلابى با رعايت 
تمامى ضوابط ظاهرى، توليد مى كردند كه بخشى از توليدات خود را در بازار 
عرضه كرده بودند و بخشى از آن كشف شد كه اين افراد، دستگير شدند و 

پرونده آن ها در حال رسيدگى است.
سردار رحيمى درخصوص پرونده سكه ثامن گفت: سكه ثامن ابتدا در يكى 
از استان هاى غربى حدود يك سال پيش فعاليت خود را آغاز كرد و از اوايل 
سال 97 با خريد دو باب مغازه، كار خود را در تهران شروع كرد. پس از ثبت 
شكايات مالباختگان، اين پرونده در پليس فتا در حال بررسى است. متهم 
پرونده ســكه ثامن حدود 300 ميليارد تومان كلاهبردارى انجام داده كه 

100 ميليارد تومان از اموال وى توقيف شده است.
وى تأكيد كرد: با هماهنگى اينترپل، ردزنى اين فرد انجام شده و از آخرين 
نقطه حضور او اطلاع داريم؛ تلاش مى كنيم اين فرد بزودى دستگير شود. 
در اين پرونده 3000 نفر از طريق اينترنت و فقط براساس اطلاعات سايت، 
اقدام به واريز پول و خريد ســكه كردند كه لازم  است، شهروندان در اين 

زمينه هوشيارى بيشترى داشته باشند.

گفت: بى احتياطى پــدر در نگهدارى 
 ساله را به كام مرگ 
كشــاند. اميد رضايى ادامــه داد: اين 
نوجوان منوجانــى (حوالى كرمان)بنا 
بر كنجكاوى و بازى هاى كودكانه بدون 
اجازه والدين و بــه صورت مخفيانه به 
سراغ اسلحه سازمانى پدرش كه نظامى 

 

عقيل رحمانى: روز گذشته سه نفر از عاملان اصلى فروش مدارك 
دانشگاهى داخلى و خارجى جعلى با دستور قاطع بازپرس شعبه 

751 دادسراى ناحيه 7 مشهد بازداشت شدند.
9 مهر ماه بود كه طى گزارشــى به پشت پرده دلالى هاى مدارك 
دانشگاهى در مشــهد اشــاره كرديم. در آن گزارش كه با تيتر « 
اعطاى مدرك پروفسورى در آموزشگاه هاى غيرمجاز!» و به صورت 
اختصاصى در صفحه حوادث روزنامه قدس منتشر شد، آمده بود 
كه دلالان مدارك دانشگاهى با تبليغات گسترده در فضاى مجازى 
مدعى معادل سازى مدارك و ارائه مدارك دانشگاهى در مقاطع 

مختلف بودند. 
در ادامه كارشناس مسئول هيئت نظارت و ارزيابى آموزش عالى 
خراسان رضوى در تشريح تخلف صورت گرفته، گفت: در مشهد، 
تعدادى مراكز آموزش عالى آزاد وجود دارند كه به صورت قانونى 
درحال ادامه فعاليت هستند؛ اما در اين ميان برخى مراكز آموزش 
عالى آزاد وجود دارنــد كه از هيچ مرجع رســمى مجوز دريافت 
نكرده اند و فقط به صرف ثبت يك شــركت ساده در سامانه ثبت 
شركت ها دست به اقدامات خلاف قانون مى زنند. برخى از آن ها 
هم به عنوان واسطه و دلال بين مؤسســات آموزش عالى مجاز و 

مردم فعاليت مى كنند. 
وى ادامه داد: برخى از آن ها هم بــا عناوين مختلفى مانند مراكز 
آموزش عالى آزاد و... شــروع به فريب مردم مى كنند. آن ها حتى 
مدارك دانشــگاهى داخلى و يا خارجى را هــم جعل و به فروش 
مى رسانند. در اين زمينه از برخى از متخلفان تعهداتى هم اخذ شد 

و در ادامه فرايند قضايى نيز پيگيرى خواهد شد. 
 پس از آن هيئت نظارت و ارزيابى آموزش عالى خراسان رضوى با 
طرح شكايتى در دادسراى ناحيه 7 مشهد خواستار برخورد قاطع 
و قانونى با دلالان مدارك دانشــگاهى و جاعــلان مدارك علمى 

بين المللى شدند.
با طرح شكايت در دادسراى مذكور، پرونده اى تحت عنوان جعل 
مدارك دانشگاهى و كلاهبردارى تشكيل و به شعبه 751 بازپرسى 

ارجاع شد.
بر همين اساس بازپرس اميرحسين جوانبخت باتوجه به اوراق و 
مستندات ارائه شــده كه گوياى تخلف گسترده اى در حوزه ارائه 
مدارك دانشگاهى داخلى و خارجى بود، پرونده را خارج از نوبت 
رســيدگى و تمام زواياى اقدامات مجرمانه صورت گرفته را مورد 
بررسى قرار داد.باتوجه به اينكه عمده تبليغات انجام شده از سوى 
متخلفان در فضاى مجازى صورت گرفته بود، از كارشناسان پليس 
فتاى استان خواسته شد تا تحقيقات بيشترى در اين زمينه صورت 

دهند ونتيجه آن راهم باقيد فوريت به شعبه مذكور ارائه دهند.
اقدامات فنى و پليســى در اين زمينه آغاز و مأموران در پوشش 
متقاضى به مراكز غيرمجاز مراجعه و درخواست مدارك تحصيلى 

كردند.

* پول بده مدرك بگير
كاردانى يك ميليون و 500، ليســانس 2 ميليون و 500 و فوق 
ليسانس2 ميليون و 900 هزار تومان، قيمت هايى بود كه از سوى 
مراكز غيرمجاز در ازاى دريافت مدارك علمى درخواست مى شد. 
حتى برخى از مراكز پا را فراتر از اين موضوعات گذاشته و مدعى 

فروش مدرك صلح نوبل هم بودند!
امتداد يكى ديگر از سرنخ ها نشان مى داد شركت ها و موسسات 
غير مجاز مذكور با دعوت از مســئولان دولتــى ،افراد معروف ، و 
اعطاى جوايــز و يادبود به مدعوين به  اقدامــات غيرقانونى خود 

وجاهت مى دادند.هرچه تحقيقات پليس فتاى استان جلو تر مى 
رفت پرده از تخلفات بيشترى برداشته مى شد و در همين زمينه 
مشخص شد كه آنها براى افرادى كه استخدام دستگاه هاى دولتى 
و... شده و نيازبه مدرك ICDL  داشته، مدرك مذكور را براى آنها 

صادر و در ازاى مبالغ گزافى تحويل متقاضيان داده اند.
مستند سازى هاى شبانه روزى كارشناسان پليس فتا به شعبه 751 
بازپرسى ارجاع و در پى آن قاضى جوانبخت در كوتاه ترين زمان 
ممكن پرونده را مجدد بررسى و دستور بازداشت سه دلال مدارك 

دانشگاهى كه توسط پليس شناسايى شده بودند را صادر كرد.
در دســتور قضايى آمده بود ضمن دســتگيرى متخلفان تمامى 
اسناد، مدارك و سيستم هاى رايانه اى موجود در محل جمع آورى 
تا محتويات آن براى روشن تر شدن ديگر ابعاد تخلف توقيف شود.

* دستگيرى دلال در خواستگارى
از همين رو متهمان سه شنبه شب گذشته طى چندين عمليات 
پليسى هماهنگ در نقاط مختلف شهر مشهد شناسايى و دستگير 
شدند. بازداشت ها در حالى صورت مى گرفت كه يكى از متهمان به 

جعل مدارك علمى در مراسم خواستگارى حضور داشت!
در ادامه پليس با مراجعه به مراكز غيرمجاز موفق شد تعداد زيادى 
مدارك خام جعلى دانشــگاهى در مقاطع كاردانى،كارشناسى و 

دكترى را كشف و توقيف كنند. از سوى ديگر بررسى اسناد متعدد 
گوياى آن بود كه دلالان مدارك فقط به صدور مدارك دانشگاهى 
اكتفا نكرده بودند و انواع گواهى نامه هاى علمى ديگر مانند: پايان 

دوره آموزشى تكنسين داروخانه و... را هم صادر و فروخته بودند.
در ميان مدارك كشف شــده تعداد زيادى مدارك جعلى انجمن 
ملى پزشكان تخصصى و گواهى نامه هاى معادل سازى مدارك در 

كشور هاى گرجستان و... نيز كشف شد.
با تكميل مراحل پليسى متهمان تحت الحفظ، صبح روز گذشته به 
شعبه 751 بازپرسى منتقل شدند. اولين متهم كه حدود 55 ساله 
بود پس از آنكه مقابل ميز عدالت ايستاد و ضمن قبول اتهاماتش 
مدعى شد من نماينده مركز ديگرى بودم كه مقر آن در مركز كشور 
است. من در تبليغات خودم عنوان كرده بودم مدرك پروفسورى 

و دانشگاهى ارائه مى دهم. آن هم به واسطه صحبت هاى مديران 
اصلى شركت ها بود. من طبق توافقى كه با مديران مؤسسه مذكور 
كرده بودم قرار بر اين بود كه از هر ثبــت نام،حدود نصف هزينه 
مال من باشــد مابقى هزينه را پس از ارسال مدرك دانشگاهى به 
حساب آن ها واريز نمايم. متهم كه در سوابق گذشته اش زندان هم 
ديده مى شد، ادامه داد: حتى قرار بود در 160 عنوان براى استادان 
دانشگاهى مدرك دكترى صادر كنيم. وى همچنين مدعى شد 

براى فردى كه مدرك تافل داشــت، گواهى نامه معادل ســازى 
صادر كرده ام!

دومين متهم كه سابقه تدريس در يكى از دانشگاه هاى مشهد را هم 
داشت، مدعى شد: من فقط نقش مشاور مركز اصلى را كه در تهران 
بود، داشتم. مدتى بود كه با آن ها ارتباط داشتم و آن ها از من خواستند 
تا در مشــهد دفترى اجاره كنم. قرار بــود در ازاى صدور هر مدرك 
دانشگاهى،گواهى نامه هاى معادل سازى و...بين 25 تا 40 درصد مبلغ 

دريافتى را به عنوان پورسانت بردارم.
سومين دلال مدارك دانشــگاهى هم پس از حضور در شعبه و با 
اظهارات غيرواقعى قصد داشت تا مسير پرونده را منحرف كند كه 

مستندات غيرقابل انكار بازپرس پرونده راه را بر وى بست.
در اعترافات متهمان عنوان شد كه برخى از مدارك صادر شده از 
سوى متقاضيان به ســازمان ها و ادارات دولتى ارائه شده و مورد 

استفاده قرار گرفته است.

* دردسر سفر با مدرك جعلى
درحاشيه جلسه بازپرسى يكى از شــاكيان به خبرنگار ماگفت: 
پس از دريافت مدرك بين المللى از يكى از مراكز، براى استفاده 
از مدرك كه متخلفان مدعى بودند در خارج از كشــور هم اعتبار 
دارد،به يكى از كشورهاى همسايه رفتم. اما آنجا فهميدم مدرك 
ارائه شده فاقد اعتبار است كه علاوه بر تحميل هزينه مالى زياد، 
برخورد ناشايستى هم توسط نماينده كشور مقصد با من شد كه در 

پى آن مجبور به بازگشت به كشور شدم!
در پايان اولين جلســه رســيدگى به اتهامــات جاعلان مدارك 
دانشگاهى و دلالان مدارك علمى،هرسه نفر به همراه زن جوانى 
كه منشى يكى از شركت ها بود و نقش جذب افراد مختلف را داشت، 
با قرار قانونى بازداشت و به صورت موقت براى كشف ديگر زواياى 
پرونده مدرك فروشى در اختيار كارشناسان پليس فتا قرار گرفتند. 
در حالى اولين گام برخورد با دلالان فــروش مدارك با قاطعيت 
برداشته شد كه تحقيقات دقيق مقام قضايى نشان مى داد آن ها با 
برخى از مراكز آموزش عالى آزاد در مشهد ارتباط داشته و در ازاى 
دريافت پول و انجام دلال بازى مدارك تحصيلى در مقاطع مختلف 

براى متقاضيان اخذ مى كردند.
همچنين آنها براى توجيه كار خــود همايش هايى با هزينه هاى 
گزاف و در هتل هاى 4 و 5 ســتاره برگزار مى كرده اند و در پايان  
هم مدارك MBA و DBA معادل مدارك كارشناسى ارشد و 

دكترى ارائه مى كردند.
از سوى ديگر تحقيقات موشــكافانه بازپرس پرونده گوياى اين 
واقعيت بود كه جاعلان بازداشت شــده در ازاى دريافت چند ده 
ميليونى گواهى سيب ســلامت و... هم صادر مى كرده اند. برخى 
مستندات هم در بررسى حجم وسيع مدارك به دست آمد كه از 
صدور مداركى با عناوين عجيب «حكيم» با گرايش طب سنتى 
كشف شد كه دربرخى عطارى ها مورد استفاده قرار گرفته است 

حكايت داشت.
در پايــان بازپرس جوانبخــت طى اعلام موضوع به بازرســى 
كل استان خراســان رضوى، درخواســت كرد تا افرادى را كه 
از مدارك مذكور اســتفاده و آنها را به محل خدمت خود ارائه 
داده اند شناســايى و مدارك آنها مورد بررســى قــرار گيرد. 
همچنين اين مقام قضايى رد پاى تخلف گســترده را در چند 
شهر كشور شناسايى  و گزارش آن را به  قاضى جاويد نيا معاون 
دادســتان مشــهد در امور فضاى مجازى ارائه كرد تا پيگيرى  

ماجرا از سوى دادستانى كل كشور صورت پذيرد.

با واكنش قاطع دادستانى مشهد

3 دلال مدارك دانشگاهى دستگير شدند
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ظرفيتى كه  از حلقه هاى مفقوده گردشگرى ماست
پياده راه هاى دوست  داشتنى ايران

شايد خنده دار به نظر برسد، اما پياده راه ها يكى از جاذبه هاى گردشگرى 
برخى شهرهاى معروف دنيا هستند. يعنى كلى آدم از سرتاسر دنيا پول 
خرج مى كنند و به اين كشورها مى روند كه يك مسير را ببينند كه بيشتر 
در مناطق تاريخى و قديمى شهرها ايجاد شده است. پياده   راه  ها كه جزو 
ابداعات خوب گردشــگرى اروپايى ها و آمريكايى ها محســوب مى شود، 
معمولاً در بافت هاى فرسوده، شلوغ و مكان هاى پرترافيك ايجاد مى شوند 
و به اندازه اى اهميت دارند كه به اين پديده «پياده گردشگرى» مى گويند 
و در سال هاى اخير، جزو شاخصه هاى گردشگرى حساب مى شود. جداى 
از گردشــگرها، پياده راه ها براى شهروندان يك شهر هم مفيد است. گام 
زدن در پياده   راه  ها سبب انسجام و تعامل اجتماعى شهروندان مى شود و 
به همدلى بيشتر آن ها مى انجامد. رفت و آمد شهروندان در اين مسيرها، 
گونه اى ورزش همگانى به  شمار مى رود و مى تواند ميانگين فعاليت روزانه 
شهروندان را بالا برده و بر ميزان نشاط اجتماعى بيفزايد. باوجود اين  كه 
پياده راه ها در دنيا عمرى دويســت و چند ساله دارد، اما در ايران پديده 
نوظهورى است و هنوز مســئولان گردشگرى ما چندان به اهميت اين 
موضوع واقف نيستند. با اين حال ميدان امام همدان و ميدان شهردارى 
رشــت، دو نمونه از شبه پياده راه هاى گردشــگرى در ايران هستند كه 

خودشان عامل جذب گردشگر شده اند.

 ميدان امام همدان: يك ميدان با دوازده گنبد

اسم اين  ميدان را مى شود، ميدان دوربين به دست ها هم گذاشت. همين 
كه گردشگران از يكى از6 خيابانى كه به ميدان امام مى رسد، به آن وارد 
مى شوند، در همان لحظه اول چند دقيقه اى سرجاى خودشان بهت زده 
مى ايســتند و ميدان را نگاه مى كنند. جايى كــه هروقتى از روز گذرتان 
بيفتد، آن را خالى از آدم نمى بينيد. به قول بن فردريش، جهانگرد آلمانى، 
ميدان امام يك موزه مردم  شناســى زنده در دل شــهر همدان اســت. 
مى توانيد ســاعت ها در آن بنشــينيد و رفت و آمد اهالى را نگاه كنيد و 
با آن هايى كه نشســته اند حرف بزنيد و به قول معروف ســر از كارشان 
در بياوريد. مردم همدان هم وقتى مى فهمند كه مســافر هستيد، اول از 
همه ميهمان  نوازى شان گل مى كند و به خانه شان دعوتتان مى كنند، بعد 
هم شروع مى كنند به تعريف كردن از سوغاتى هاى خوشمزه شهرشان، 
امــا ميدان امام همدان كار يك طراح آلمانى اســت به نام كارل فريش. 
سال1307 اين طرح به عنوان طرح توسعه همدان پذيرفته شد و ساخت 
آن از 1309 آغاز شد و 1312 پايان يافت؛ اما آن چيزى كه ميدان امام را 
زيبا كرده است، دوازده گنبد فلزى و ساختمان هاى دورتادور آن هستند. 
ساختمان هايى كه با نماهاى پر از نقش و نگار اروپايى و ايرانى هنوز بعد 
از گذشــت نود و اندى سال سرپا مانده اند و سالم هستند و امروز تبديل 
به اولين سوژه عكاسى گردشگران تبديل شده اند. هرچند كه كركره هاى 
برقى و درهاى فلزى و تابلوهاى نئون، به اين نما آسيب زده است. از اين 
ميــدان 6 خيابان 30 مترى منظم با زاويه 60 درجه به نام هاى اكباتان، 
باباطاهر، شريعتى، بوعلى سينا، تختى و شهدا منشعب مى شود كه فقط 
دوتايشــان ويژه عبور و مرور خودروهاست و بقيه كه معروف ترين نقاط 
تاريخى همدان مثل بوعلى ســينا و باباطاهر مى رسند، پياده  راه هستند 
و بافت قديمى شــهر بخوبى در آن ها ديده مى شود. از خانه هاى قديمى 
گرفته تا سراها و كاروانسراهايى كه فعلاً متروكه هستند و بعضى هايشان 
اگر احيا شوند، مى شود اميد داشت كه بافت تاريخى اين شهر مثل يزد و 

شيراز دوباره زنده شود. 

 ميدان شهردارى رشت: شبه پياده راهى در مركز شهر

يكى ديگر از ميدان هايى كه امروز به عنوان نماد شــهر رشــت شناخته 
مى شــود و يك جورايى جزو پياده  راه هاى گردشگرى محسوب مى شود 
و حســابى معروف است، ميدان شهردارى رشت است. اگر به كشورهاى 
اروپايى ســفر كرده باشيد در مركز شهر ميدان اصلى شهر را ديده ايد كه 
دورتا دورش پياده راه اســت و كافه و ساختمان هاى قديمى زيبا؛ ميدان 
شــهردارى در قلب اين شــهر كه از چهارطرف به پياده راه هايى ختم 
مى شود و هر كدام نشانى از روزهاى گذشته را در دل خود جاى داده اند. 
اين ميدان با وسعتى حدود 7000 متر مربع كه اولين ميدان بلديه ايران 
به شــمار آمده و به عنوان هسته مركزى شهر رشت محسوب مى شود. 
مجموعه ميدان شــهردارى رشــت كه شــامل كاخ شــهردارى و موزه 
پست و ســاختمان قديمى هتل ايران است، در اوايل سلطنت رضاخان 
(1304-1320 ه. ش) احداث شــده.كاخ شــهردارى رشــت يا عمارت 
شــهردارى ساختمانى است كه در ضلع غربى ميدان شهردارى در شهر 
رشت با الهام از معمارى سن پترزبورگ توسط آرتم سرداراف معمار ارمنى 
آلمانى مقيم رشت ساخته شد و از آن زمان تاكنون به عنوان ساختمان 
شــهردارى رشت مورد اســتفاده قرار گرفته  اســت و مجموعه بناهاى 
شهردارى در تاريخ 26 آذر 1356 با شماره ثبت 1516 به  عنوان يكى از 

آثار ملى ايران به ثبت رسيده است. 
ميدان مركزى شهر رشت در شمار ميدان هايى است كه به منظور متمركز 
ســاختن بخش هاى ادارى، تجارى، در اوايل دوره پهلوى با بهره گيرى از 
عناصر معمارى و شهرسازى مغرب زمين و تلفيق آن ها با معمارى ايرانى 
در رشت ساخته شــد و به عنوان هسته مركزى شهر كاربردهايى چون 
تجارى،ادارى،تفريحى،فرهنگى و اجتماعى داشته و سال ها با نام ميدان 

شهدا شناخته شده است. 

گفت وگو با على اصغر رشيدى كه بيشتر سنگ مزارهاى حرم مطهر امام رضا(ع) از زير دستش رد شده است 

اولين سنگى كه تراشيدم مزار يك شهيد بود

 مردم / حسين مروج كاشانى رواياتى هست 
كه از خواندن نوشــته هاى روى مزارها نهى 
كرده اند، اما نمى دانم چه قصه اى اســت كه 
هميشه خواندن متن روى قبور جذاب به نظر 
مى رسد، بخصوص ســنگ قبرهايى كه اين 
سال ها تراشيده مى شود و رويشان از چهره 
مرحوم گرفته تا دعا و ثنا و شعر در وصف او و... 
آورده شده است. على اصغر رشيدى يكى از 
كسانى است كه كاروبارش با طراحى و حجارى 
اين سنگ ها گره خورده است. خدا مى داند او 
تا به حال چنــد هزار بار عبارت هاى آرامگاه، 
شادروان، مرحوم، مغفور و... را تراشيده. بهانه 
گفت و گو با او اما ســال ها طراحى و حكاكى 
مزار مدفونين حرم مطهر رضوى  سنگ هاى 

است. 

آقاى رشيدى، از چگونگى ورودتان به هنر 
خطاطى برايمان بگوييد.

پس از پايان تحصيلات ابتدايى در روســتاى محل 
تولدم، براى ادامه تحصيل به شهر قوچان رفتم. يادم 
هست معلمى به نام آقاى كفاش داشتيم كه معلم 
درس هنر در كلاس اول راهنمايى بود. ايشان يك 
روز به ما سرمشقى با عنوان «ادب، آداب دارد» را به 
عنوان تكليف سركلاس بر روى تخته سياه نوشت 
تا دانش آموزان از روى آن بنويســند و به اصطلاح 
مى خواســت كه دانش آموزان را محك بزند. وقتى 
كه دستخط مرا ديد به من گفت: نمره شما از 20، 

عدد -2- اســت، ولى من و شما با هم تلاش كنيم 
تا آخر ســال تحصيلى اين عدد را 20 كنيم. سپس 
به من گفت، مى روى منزل و 150 مرتبه با قلم نى 
و دوات و جوهر از روى اين سرمشق مى نويسى. من 
وقتى به خانه مى آمدم، در كنار ساير درس هايم، اين 
سرمشق معلم درس هنر را نيز انجام مى دادم و هفته 
بعد كه سرمشق انجام شده را پيش معلممان بردم، 
ايشان خوشحال شد و مرا تشويق كرد. بعد هم اين 
جمله را گفت كه: «خواستن، توانستن است.» بعد از 
آن هم در نزديكى محل زندگى ما در شهر قوچان 
يك مغازه تابلوســازى بود كه من بعد از تعطيلى از 
مدرسه و انجام تكاليف درسى ام پيش صاحب مغازه 
مى رفتم و به دست استاد تابلوساز نگاه مى كردم تا 
بعضى از فوت و فن هاى خطاطى و تابلوسازى را از 

او ياد بگيرم.

 پس از اتمام دوره راهنمايى چگونه اين هنر 
را ادامه داديد؟!

در آن ســال ها در دوره دبيرســتان، طرحى براى 
دانش آموزان اجرا مى شــد به نام طــرح «كاد» كه 
دانش آموزان مى بايســت در طول تحصيل در دوره 
دبيرســتان با حرفه و شغلى كه جنبه فنى، هنرى 
و... داشت، آشنا مى شدند و آن را فرا مى گرفتند. من 
هم با مشورت خانواده ام، حرفه تابلوسازى و خطاطى 
را انتخاب كردم و يك روز در هفته را به يك مغازه 
تابلوسازى مى رفتم و از بس علاقه داشتم، حتى پس 
از اتمام ساعت موظفى طرح كاد هم تا شب در همان 

مغازه مى ماندم و مشغول كار بودم. در نتيجه بمرور 
زمان آهسته آهسته در كار خوشنويسى و خطاطى 
پيشرفت كردم و تجربياتى را به دست آوردم. بعد هم 
با راهنمايى و مشاوره صاحب همان مغازه تابلوسازى، 
پيش يكى از استادان انجمن خوشنويسان ايران در 

شهر قوچان رفتم.
اين فعاليت همان طور ادامه داشت تا اينكه در زمان 
سربازى هم در قســمت عقيدتى سياسى پادگان 
04 بيرجند به عنوان خطاط و تابلوســاز معرفى و 
مشغول خدمت شــدم. بعد از آن هم كه به لشكر 
81 زرهى كرمانشاه منتقل شدم تا پايان خدمت به 
عنوان خطاط در قسمت عقيدتى سياسى اين لشكر 
مشــغول به كار بودم. يادم هست كه از بس به كار 
خطاطى علاقه داشتم، بيشتر سربازان تا ساعت دو 
بعدازظهر خدمت مى كردند، اما من تا غروب آفتاب 
در محل قســمت خطاطى و خوشنويسى پادگان 

مشــغول كار بودم و همه از اين علاقه من تعجب 
مى كردند.

 پس كم كم همين كار هم تبديل به شغل 
شما شد.

بله. راستش را بخواهيد، زمانى كه ازدواج كردم، كار 
مناسبى نداشتم. اين بود كه يكى از اقوام، من را به 
يكى از مغازه هاى سنگ تراشى آرامستان خواجه ربيع 
كه يكى از آرامســتان هاى مشــهد است، معرفى 
كــرد. صاحب مغازه هم پس از ديدن نمونه كار من 
موافقت كرد كه در مغازه اش مشــغول به كار شوم. 
كارم خطاطى روى ســنگ قبور و مزار اموات بود. 
تقريباً 10 سال در همين مغازه كار كردم، ولى بعد 
از اين مدت به دليل ورشكســتگى صاحب مغازه از 

آنجا بيرون آمدم.

بعد از اين قضيه چطور گذرتان به حرم مطهر 
افتاد؟

سال 1385 بود كه يكى از مسئولان آرامگاه خواجه  
ربيع از من تقاضا كرد كه به صورت آزمايشى براى 
آنان كار خطاطى ســنگ هاى قبور اموات را انجام 
دهم. بعد از اين قضيه هم به دفتر امور دفن در حرم 
مطهر امام رضا(ع) معرفى شدم و بعد از صحبت با 
مسئولان اين دفتر و ديدن نمونه كار خطاطى من 
روى سنگ، قرار شــد مراحل گزينش و ساير امور 
ادارى مربوط انجام شود و بعد از انجام اين امور ادارى 
به عنوان خطاط و حكاك سنگ مزار اموات مشغول 

كار شدم. البته شــروع كار من در حرم مطهر يك 
سال بعد از آرامگاه خواجه  ربيع بود. در حرم مطهر 
كار من به عنوان پيمانكار، در زمينه حكاكى سنگ 
قبور اموات در حرم مطهر رضوى و در قسمت زيرين 
صحن هاى جمهورى اســلامى، آزادى و قدس بود. 
بــراى همين از همان موقع در طول هفته پنج  روز 
در آرامگاه خواجه  ربيع و دو روز در حرم مطهر امام 

رضا(ع) مشغول به كار هستم. 

 اولين ســنگ قبرى را كه در حرم حكاكى 
كرديد يادتان هست؟ مربوط به چه كسى بود؟

اولين سنگى كه در حرم مطهر حكاكى كردم مربوط به 
يك شهيد بود. يادم هست پيش خودم فكر مى كردم 
كه حتماً بايد كار بسيار جذاب و تميزى دربيايد. البته 
هميشــه دوست داشتم كارم تميز باشد، ولى در آن 
موقع حكاكى سنگ قبر اين شهيد خيلى برايم مهم 

بود.

 در طول هفته چند ســنگ قبر را حكاكى 
مى كنيد؟

تعداد سنگ قبور حكاكى شده در طول هفته، بستگى 
به تعداد آمار دفن اموات دارد كه از سوى دفتر امور 
دفن حرم اعلام مى شود و در ايام مختلف، متفاوت 
است. ضمن اينكه در مورد سنگ قبور اموات در حرم 
مطهر امام رضا(ع) در زمينه خطاطى، تراش، حكاكى و 
رنگ آميزى حدود يك ساعت و نيم تا دو ساعت وقت صرف

 مى شود. 

 شــما به جهت شــغلتان همواره با 
ارتباط هســتيد.  در  «مرگ»  موضوع 
طبعاً از اين نظر شغل شما شغل متفاوتى 

است.
بلــه. اصلاً شــايد باورتان نشــود، ولى من 
با ســنگ ها زندگــى مى كنم و با دســت 

نوشته هايم حرف مى زنم.

 و طبعاً بيشتر از ديگران به موضوع 
مرگ فكر مى كنيد.

بلــه. حتى به اين فكر مى كنم كه شــخص 
متوفى بايد تا روز قيامت در زير همين سنگ 
بخوابــد تا در هنگام برپايــى قيامت به اذن 
الهى دوباره زنده شــود. راستش را بخواهيد 
به مرگ، قيامــت، مردن، عزرائيل و... لحظه 
به لحظه فكر مى كنم، البته اين فكرها فقط 
در موقع حكاكى به ســراغم نمى آيد. تقريباً 
هميشــه به اين موضوعات فكــر مى كنم. 
هميشه هم توى فكرم هست كه روزى مرگ 
خودم هم فرا مى رسد و خدا كند در آن موقع 

عاقبت به خير باشم.

 تــا به حال به حكاكى ســنگ قبر 
خودتان هم فكر كرده ايد؟

خيلى دوســت دارم كه خودم، ســنگ قبر 
خودم را خطاطــى و حكاكى كنم. چون هر 
كسى دوست دارد از هنر و استعداد و كارى 
كه بلد است براى خودش هم استفاده كند. 
البته مشكل اين است كه در سنگ قبر من 

فعلاً تاريخ فوت بايد خالى باشد.

 براى اطرافيانتان چطور؟ براى كسى 
از آن ها سنگ قبر حكاكى كرده ايد؟!

سال 84 بود كه سنگ مزار پدرم را خطاطى 
و حكاكى كردم. خيلى هم برايم سخت بود. 
يادم هست كه گريه مى كردم و مى ناليدم و 
در حالى كه اشك از چشــمانم جارى بود، 
سنگ قبر پدرم را حكاكى مى كردم. به زبان 
ديگر بايد بگويم، كه خاك، آب، دور دستگاه 
فرز انگشتى، رنگ ها، ناله ها و بى قرارى من، 
همه و همه با هم مخلوط و عجين شده بود 
و من ســنگ قبر عزيزترين فرد زندگى ام را 

حكاكى كردم.

 حكاكى ســنگ مــزار اطرافيان با 
غريبه ها براى شما تفاوتى ندارد؟ 

نه، هيــچ فرقى نمى كند. مــن فقط رضاى 
خدا و خشــنودى حضرت رضا(ع) و درست 
انجام وظيفه كردن برايم مهم است. هر موقع 
سنگ قبرى را خطاطى و حكاكى مى كنم، 
احساسم اين اســت كه اولين كارم بر روى 
سنگ اســت، يعنى همان دقت و ظرافت و 
حساسيت خاص روزهاى اول كارم را با خود 

دارم.

 يادتان هست تا به حال چند سنگ 
قبر حكاكى كرده ايد؟

دقيقاً يادم نيست، اما فكر كنم بالغ بر چندين 
هزار عدد ســنگ قبر، تاكنــون خطاطى و 

حكاكى كرده ام.

 معروف تريــن افــرادى كه تاكنون 
سنگ قبور آنان را حكاكى كرده ايد چه 

اشخاصى بوده اند؟
مزار افرادى همچون مرحوم حجت الاسلام 
فاكر (نماينده مردم مشهد در مجلس شوراى 
اســلامى و عضو مجلس خبرگان رهبرى)، 
مرحوم حجت الاسلام مروى از قوه قضائيه، 

مرحوم حاج رضــا انصاريان مداح 
رضا(ع)  صلوات خاصه حضــرت 
بيــت(ع)، مرحوم  اهــل  و ذاكر 
آيت االله دهشــت، مرحــوم اقوام 
شــكوهى (نقــاره زن و نقاره چى 
حرم مطهر) و شهداى فاجعه منا 
از جمله شــهيد محسن حسنى 
كارگر را من حكاكــى كرده ام. 

به علاوه بازنويســى ســنگ 
انفجار بمب در  قبور شهداى 
عاشوراى حرم مطهر رضوى، 
سنگ قبر چندين نفر از ائمه 
جمعــه شــهرهاى مختلف 
مدفون در حرم مطهر رضوى 
بازنويسى سنگ قبر آيت االله 
بعضى  همچنين  سبزوارى، 
زائران  قبور  از ســنگ هاى 
خارجى از كشور پاكستان، 
قطر، بحرين، امــارات و...، 

حكاكى يك سنگ قبر تماماً به حروف لاتين 
مربوط به يك شخص متوفى از كشور ايتاليا، 
سنگ قبر مرحوم اســتاد اسداالله زرين مهر 
(معروف ترين گنبد شوى حرم مطهر رضوى 

و... هم كار من بوده است.

  به نظر شما پيام سنگ قبر چيست؟!
به نظر من سنگ قبر يك نشانه است تا راه 
گم نشود. پيام سنگ قبر اين است كه هر كه 
هســتى، هر چه هستى، فقير يا غنى، ارباب 
و يــا نوكر، داراى عنــوان و منصب يا بدون 
عنوان، زن و مرد، شخص معمولى يا شخص 
مهم و سرشناس و... آخرين منزلگاه هستى 

همين قبر است و در واقع 
قبر اولين خانه ورود 

شــخص مرده و 
به  درگذشــته 

برزخ و قيامت خواهد بــود. پس بايد كارى 
كرد تا در خانه قبر آرامش داشت.

 اگر حكاك و خطاط سنگ قبور اموات 
نبوديد، دوست داشتيد چه كاره شويد؟
دوست داشتم كه معلم درس هنر و نقاشى 
و خطاطى مى بودم. خيلى به اين كار علاقه 

داشتم.

 البته طبعاً با بودن در آستان حضرت 
رضا(ع) براى شما قابل مقايسه نيست.

درســت است. تا همين الان هم من هر چه 
داشــته ام از امام رضا(ع) و بــودن درِ خانه 
ايشان داشته ام. هميشه هم دوست داشته ام 
كــه هنگام مرگ در جوار حــرم مطهر امام 
رضا(ع) دفن شــوم و اميدوارم حضرت 
رضا(ع) خودشان عنايت كنند و 

اين آرزوى من محقق شود.

 بركت و تيمن مالــى كه متعلق به 
دستگاه و مجموعه منتسب به حضرت 

رضا(ع) است را چگونه حس كرده ايد؟
بركت پولــى را كه از دســتگاه امام رئوف 
حضــرت رضــا(ع) دريافت مى كنــم، قابل 
توصيف و بيان نيست. من يك ريال از پول 
حق الزحمه اى كه از اين دســتگاه باعظمت 
دريافت مى كنم را با تمــام پول هاى دنيا و 
گنج هاى جهان عوض نمى كنم. دلم خوش 
اســت كه با لطف خداوند و عنايات حضرت 
رضا(ع) از بين اين همه دلداده و دلسوخته 
بارگاه مطهر رضــوى، خداوند بر من منت 
گذاشــت و امام رضا(ع) نگاهى مهربان و از 
روى رأفت به من ســراپا تقصير كرد و مرا 
از روســتاى محل زندگى ام در شهرســتان 
به مشــهد مقــدس آورد و در دســتگاه و 
مجموعه اش مشغول كار كرد. اين افتخار را 

با هيچ چيز عوض نمى كنم.

 محــل كار خــود را در يك جمله 
توصيف كنيد؟!

محــل كار من فعلاً در زير صحن جمهورى 
اسلامى در حرم مطهر رضوى است و با يك 
مشت خاك و آب، سنگ و گل و صداى فرز 
انگشــتى و دود و... سر و كار دارم. ولى همه 
را به عشــق حضرت رضا(ع) دوست دارم و 
دلم خوش است كه من هم يكى از كبوتران 
حرم مطهر هستم. البته اگر امام رضا(ع) مرا 

لايق بدانند.

 و در آخــر چــه آرزوى داريد كه 
برآورده  روز  يــك  اميداوريد 

شود؟
يــك آرزو دارم. هر چند كه 
اين كار  مى دانم من لايق 
دارم  دوست  اما  نيســتم، 
كه با هنــرى كه دارم بعد 
از ظهــور امــام زمان(عج) 
در هنــگام بازســازى قبور و حــرم مطهر 
ائمه مظلوم بقيع(ع) هم مشــاركت داشته

 باشم. 

آنچه مى خوانيد

تــا الان هر چه داشــته ام از امام 
رضــا(ع) و بودن درِ خانه ايشــان 
داشــته ام. هميشــه هم دوست 
داشته ام كه هنگام مرگ در جوار 
حرم مطهر امام رضا(ع) دفن شوم 
و اميدوارم اين آرزوى من محقق 

شود
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قبر حكاكى كرده ايد؟
دقيقاً يادم نيست، اما فكر كنم بالغ بر چندين 
هزار عدد ســنگ قبر، تاكنــون خطاطى و 

حكاكى كرده ام.

 معروف تريــن افــرادى كه تاكنون 
سنگ قبور آنان را حكاكى كرده ايد چه 

اشخاصى بوده اند؟
مزار افرادى همچون مرحوم حجت الاسلام 
فاكر (نماينده مردم مشهد در مجلس شوراى 
اســلامى و عضو مجلس خبرگان رهبرى)، 
مرحوم حجت الاسلام مروى از قوه قضائيه، 

مرحوم حاج رضــا انصاريان مداح 
رضا(ع)  صلوات خاصه حضــرت 
بيــت(ع)، مرحوم  اهــل  و ذاكر 
آيت االله دهشــت، مرحــوم اقوام 
شــكوهى (نقــاره زن و نقاره چى 
حرم مطهر) و شهداى فاجعه منا 
از جمله شــهيد محسن حسنى 
كارگر را من حكاكــى كرده ام. 

به علاوه بازنويســى ســنگ 
انفجار بمب در  قبور شهداى 
عاشوراى حرم مطهر رضوى، 
سنگ قبر چندين نفر از ائمه 
جمعــه شــهرهاى مختلف 
مدفون در حرم مطهر رضوى 
بازنويسى سنگ قبر آيت االله 
بعضى  همچنين  سبزوارى، 
زائران  قبور  از ســنگ هاى 
خارجى از كشور پاكستان، 
قطر، بحرين، امــارات و...، 

مهم و سرشناس و... آخرين منزلگاه هستى 
همين قبر است و در واقع 

قبر اولين خانه ورود 
شــخص مرده و 

به  درگذشــته 

داشــته ام از امام رضا(ع) و بــودن درِ خانه 
ايشان داشته ام. هميشه هم دوست داشته ام 
كــه هنگام مرگ در جوار حــرم مطهر امام 
رضا(ع) دفن شــوم و اميدوارم حضرت 
رضا(ع) خودشان عنايت كنند و 

رضا(ع) از بين اين همه دلداده و دلسوخته 
بارگاه مطهر رضــوى، خداوند بر من منت 
گذاشــت و امام رضا(ع) نگاهى مهربان و از 
روى رأفت به من ســراپا تقصير كرد و مرا 
از روســتاى محل زندگى ام در شهرســتان 
به مشــهد مقــدس آورد و در دســتگاه و 
مجموعه اش مشغول كار كرد. اين افتخار را 

با هيچ چيز عوض نمى كنم.

 محــل كار خــود را در يك جمله 
توصيف كنيد؟!

محــل كار من فعلاً در زير صحن جمهورى 
اسلامى در حرم مطهر رضوى است و با يك 
مشت خاك و آب، سنگ و گل و صداى فرز 
انگشــتى و دود و... سر و كار دارم. ولى همه 
را به عشــق حضرت رضا(ع) دوست دارم و 
دلم خوش است كه من هم يكى از كبوتران 
حرم مطهر هستم. البته اگر امام رضا(ع) مرا 

لايق بدانند.

 و در آخــر چــه آرزوى داريد كه 
برآورده  روز  يــك  اميداوريد 

شود؟

در هنــگام بازســازى قبور و حــرم مطهر 
ائمه مظلوم بقيع(ع) هم مشــاركت داشته

 باشم. 
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خبر

برش

بنابر اسنادی که روزنامه های عراقی 
منتشــر کردنــد، از دفتــر یکــی از 
شبه نظامیان عراقی سندی به دست 
آمــده بــود کــه در آن بــا وهابیون 
قراردادی بســته بودنــد تا حرمین 
عسکریین)ع( به مسجد بزرگ سامرا 
تغییر نام دهد، اذان شیعیان از حرم 
پخش نشود، نام عسکریین)ع( روی 
ســنگ مرمر کف مســجد حک شود، 
سرداب غیبت تخریب شده و نامی از 

غیبت به میان نیاید

معارف

»قدس« سیر تاریخی شهر »سامرا« از آغاز تا کنون را بررسی می کند  

اینجا چراغی روشن است...  

آیت الله نوری همدانی: 
فقر و بیکاری برخلاف موازین اسلام است 

نــوری همدانی  آیت الله  حوزه: 
گفت: مسئولان باید برای از بین 
بردن فقر، بیــکاری و ایجاد رفاه 
برای مردم احســاس مسئولیت 
کنند و طــوری رفتار نکنند که 

زندگی آن ها با مردم فرق کند. 
این مرجع تقلید در دیدار فاطمه رهبر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و مددجویان سالمند این کمیته، از گرانی، بیکاری و فقر 
در کشــور انتقاد کرد و گفت: امروز گرانی، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد 
کرده، همه مردم از نظر معیشتی در زحمت هستند. این مرجع تقلید با بیان 
اینکه گرانی، فقر و بیکاری بر خلاف موازین اســلام است و لازم است فکری 
برای حل این مشکل شود، افزودند: مسئولان در خدمت رسانی طوری عمل 
کنند که مردم از نظر اقتصادی مشکلی نداشته باشند.  آیت الله نوری همدانی 
تأکید کرد: این روایت پیامبر اکرم)ص( است که فرمودند: »کسی که شب سیر 
بخوابد در حالی که همسایه او گرسنه سر بر بالین گذاشته، مسلمان نیست«، 
این مسئله نشان می دهد، اسلام مخالف فقر است و تمام تلاش اهل بیت)ع( 

بر این بود همه مردم در سطوح واحد معیشتی زندگی کنند.

با رقابت ۸۰۰  قاری
چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن آغاز شد

معارف: چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از سوی سازمان 
اوقــاف و امور خیریه، صبح دیروز با رقابت بیش از ۸۰۰ نفر فعالان قرآنی و 

تلاوت سیدمصطفی حسینی قاری برجسته بین المللی آغاز شد.
این مسابقات ۲۳ مهر ماه در مجتمع نور اراک برگزار می شود. افتتاحیه بخش 

بانوان ۱۷ مهر ماه خواهد بود.

از سوی مجمع جهانی اهل بیتb صورت گرفت
برگزاری دوره توجیهی مبلغان اربعین

سال  اربعین  گفت:  اهل بیت)ع(  جهانی  مجمع  بین الملل  معاون  معارف: 
گذشته حدود ۷۰۰ مبلغ برای انجام امور تبلیغی در مواکب عراق در نظر 

گرفتیم و امسال نیز دوره توجیهی مبلغان را آغاز کردیم.
حجت الاســلام محمد سالار در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران پویا درباره 
برنامه های این مجمع در ایام پیاده روی اربعین گفت: در ورودی شهر مقدس 
کربلا هشــت موکب نصب می شــود. در این مواکب غرفه ای از محصولات 

فرهنگی و کتاب برای رده سنی بزرگسالان و نوجوانان در نظر گرفتیم.

 معارف/ نازلی مروت  بحث زیارت بقاع متبرکه 
ائمه اطهار)ع( یکی از مسائل اختلافی بین مسلمانان 
اعم از شــیعه و سنی از سویی و تکفیری ها از سوی 

دیگر است. 
گروه های تکفیری پس از قدرت گرفتن در خاورمیانه 
و نفوذ در کشورهای همسایه، عملی کردن یکی از 
آرمان هــا و تهدیدهای تاریخی خود را در دســتور 
کار قــرار دادند و از بین بردن بقاع متبرکه ائمه)ع(، 
هماننــد اولین تخریب هــا که از مدینــه در دوره 
محمدبن عبدالوهاب آغاز شــده بود، در دستور کار 

جریان های تکفیری قرار گرفت.
در ادامــه این برنامه ها، ســامرا به عنــوان یکی از 
شهرهای مهم تاریخ شیعه هدف عملیات  تروریستی 
القاعده قــرار گرفت و مرقد امام عســکری و امام 

هادی)ع( در ۲۳محرم ۱4۲۷ه.ق تخریب شد.

 سامرا؛ از »سام راه« تا »سر من رأی« 
ســامرا همچون شــهرهاي دیگر عــراق، قدمت 
دیرینه اي دارد. برخي بناي آن را عصر قبل از اسلام، 
یعني دوران اشکانیان و ساسانیان مي دانند، برخي 
نیز شاپور ذوالاکتاف را باني این شهر دانسته اند. به 
گفته یاقوت حموي، سامرا را »سام بن نوح« ساخته 
است و شاید وجه تســمیه آن به سامرا نیز همین 
باشد: »سام راه« یعني راه عبور و مرور سام فرزند نوح.  
بر اساس متون تاریخي، این شهر در عصر ساساني، 
زیر ســلطه ایران بود و مردم آن به پرداخت مالیات 
به پادشاهان ایراني ناچار بودند.  در دوران اشکانیان، 
سامرا از مراکز تمدن بود و آثاري نیز در حفاري هاي 
آن به دست آمده اســت که تاریخ آن ها به قبل از 
میلاد مســیح برمي گردد. در این شهر گورستاني 
کاوش شــده که قدمت آن به 5۰۰۰ ســال قبل از 

میلاد مي رسد. 
با تســلط رومیــان بر ایــن منطقه مــردم آن به 
مســیحیت گرویدند و به دنبــال جنگ هاي ایران و 
روم، این شــهر دچار آســیب هاي کلي شد. سامرا 
 همراه دیگر شــهرهاي عراق در ســال ۱4ق. توسط 
ســعد بن ابي وقاص فتح شد. از این هنگام تا پایان 
قرن دوم هجري تنها یك دیر در سامرا وجود داشت. 
برخي از خلیفه هاي اسلامي از جمله منصور و هارون 
کوشیدند آن را آباد کنند و حتي هارون قصري اطراف 
آن ســاخت و کانالي در آن حفر کرد. از آن هنگام تا 
دوران معتصم )قرن سوم هجري( از سامرا سخني در 
منابع نیست تا آن که خلیفه به احیا و تجدید بناي 
این شهر پرداخت و مردم بغداد را که از نظامیان ترک 
گله مند بودند به این شهر منتقل کرد، از این رو آنجا 
را »سر من رأي« نامیدند؛ یعني خوشحال شد کسي 
که آن را دید. بین سال های۲۲۱ تا ۲۷6 قمری این 
شهر پایتخت عباسیان بود و به همین دلیل آباد تر از 

سایر شهرهای عراق شد. 

مرکز آینده سازان تشیع
ســامرا گرچه در دوره ای که پایتخت عباسیان بود، 
آبادانی بسیاری به خود دیده بود و آثار تمدنی چون 
معماری و شهرسازی در آن نمود بسیاری داشت، اما 
با تصمیم خلیفه شانزدهم عباسی مبنی بر بازگشت 
پایتخت به بغداد، دوران خوش این شهر پایان یافت 
و نامش به »ساء من رأی: هر کس آن را دید ناراحت 
شد« تغییر یافت. از هنگام انتقال پایتخت خلافت به 
بغداد تا عصر حاضر، در منابع درباره ســامرا سخن 
چنداني نیست و این شــهر به سبب وجود مزار و 
مرقد امامین عسکریین)ع( همچنان آبادان و پابرجا 

مانده است.
بــارگاه عســکریین)ع( مهم ترین زیارتگاه شــهر 
سامراســت. در این بارگاه تا ســال ۳۳۳ قمری که 
گنبدی بر آن ســاخته شد، بسته بود و شیعیان از 
پشــت در، امامان خود را زیارت می کردند. در قرن 
۱۲ قمری بار دیگر این بارگاه ترمیم و برای آن رواق، 
.ـق  گنبد و گلدســته ساخته شد. در سال ۱۲۸5 ه
ناصرالدین شاه دســتور داد تا گنبد حرم مطهر را 
طلاکاري کنند که این امر روي گنبد نیز نوشته شده 
اســت. گنبد حرم مطهر عسکریین)ع( بزرگ ترین 
گنبد اماکن مقدس شیعه است، به طوري که محیط 
آن 6۸ متر و قطر آن ۲۲ متر و 4۳ سانتي متر است 
و شــمار آجرهاي طلاي آن افزون بر ۷۲ هزار آجر 
است. در کنار این گنبد دو گلدسته طلایي قرار دارند 
که ارتفاع هر کدام از آن ها از سطح زمین ۳6 متر و از 

سطح بام صحن افزون بر ۲5 متر مي باشد.
سامرا افزون بر ســابقه تاریخی و تمدنی خود چه 
قبل از اســلام و چــه پس از آن، نزد شــیعیان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. وجود بارگاه امام 
دهم و یازدهم شــیعیان، تدفیــن برخی از بزرگان 
خاندان نبوت در این بقعه از جمله نرجس مادر امام 
زمان)عج(، عمه امام عصر و برادران امام عسکری)ع(، 
تولد امام عصر در این شــهر و آغاز امامت و غیبت 
حجت بن الحســن)عج( از دلایل توجه معرفتی و 

تاریخی شیعیان به سامراست. 
پیوند دوره امامت آخرین حلقه سلســله ولایت و 

سامرا، این شــهر را به شهری استراتژیك در میان 
شیعیان و مرکزی برای آینده سازان شیعه با تکیه 
بر اندیشــه انتظار و مهدویت تبدیل کرد و سامرا از 
خرابه کاخ عباســیان و زندان عسکریین به کانون 

توجه منتظران موعود تبدیل شد. 

  حوزه علمیه سامرا و فتوای تاریخی میرزای شیرازی
هزار ســال پس از غیبت امــام عصر)عج(، یکی از 
انقلابی ترین مراجع شیعه، حوزه علمیه ای در سامرا 
بنا کرد کــه مرکز تربیت تأثیرگذارترین چهره های 
علمی حوزه شیعه شد. در سال ۱۲9۱ قمری یکی 
از مهم ترین مراکز علمی شیعیان توسط سیدمحمد 
حسن شــیرازی تأسیس شد، مرکزی که با حضور 
علمای بزرگ و شــاگردان آن ها، مکتب خاصی در 
فقه و اصول معرفی کرد که به مکتب سامرا شهرت 
یافت. یکی از رویدادهــای این حوزه علمیه صدور 
فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی از آن مرکز 
علمی بود.  عمر حوزه ســامرا گرچــه کوتاه بود و 
پس از فوت میرزای شیرازی از رونق افتاد و علما و 
شاگردان آن حوزه به نجف و کربلا مهاجرت کردند 
اما با معرفی اندیشــمندانی چون سیدحسن صدر، 
سیدمحسن امین، شرف الدین عاملی، محمدجواد 
بلاغی، شیخ محسن شراره، آقا بزرگ تهرانی، علامه 
امینی، محمدرضا مظفر و همچنین برخی از خاندان 
کاشــف الغطاء یکی از تأثیرگذارترین مراکز علمی 

شیعیان شناخته شد.

 این خانه ویران نمی شود
سامرا، شهری که از تفرجگاه شاهان ساسانی، مقر 
حکمرانی خلفای عباســیان و زندان عسکریین)ع( 
به درجه ای از اعتبار و اهمیت دست یافت که یکی 
از تأثیرگذارترین حوزه های علمیه شیعه را در خود 
دید، هیچ گاه از تیررس نگاه دشمنان اهل بیت)ع( 
در امان نبود. پس از هجمه های سلسله وار و هدایت 
شده به امام هادی)ع( در سال های اخیر که به گفته 
دکتر رجبی دوانی به دلیل کینه مخالفان ولایت به 
دلیل ارائه منشــور امامت در زیارت »جامعه کبیره« 
است، وارد کردن شــبهات بی شمار و سازماندهی 
شــده به مهدویت و انتظار، آخریــن ضربه هتك 
حرمت به بارگاهی بود کــه افزون بر محل تدفین 
امامان شیعه؛ محل تولد، آغاز امامت و غیبت آخرین 
حلقه سلسله اولیای الهی بود. انفجار حرمین امامین 
همامین، امام هادی و امام عسکری )ع( در ۲۳ محرم 
سال ۸4 برای دستیابی به این هدف روی داد. سال 
۸6 بار دیگر ســامرا و بارگاه امامین عسکریین)ع( 
مورد هجمه واقع شــد و گلدسته های حرم تخریب 
شد. گرچه تلاش تکفیری ها در ظاهر به ثمر نشست 
اما مهم آن است که وهابیت که پشت پرده این وقایع 

بود، نتوانست به آنچه می خواهد دست یابد. 
به اعتقاد آیت الله حسینی قزوینی، سرداب مقدس 
حضرت ولی عصر)عج( خار چشــم وهابیت است و 
اجــداد آن ها »معتصم« و »متوکل« هم آن را تحمل 
نکردند. بنابراین، حرمین عســکریین)ع( را انتخاب 

کردند تا بتوانند زهر چشمی از شیعیان بگیرند.
وی می گوید: بنابر اســنادی که روزنامه های عراقی 
منتشر کردند، از دفتر یکی از شبه نظامیان عراقی 
ســندی به دســت آمده بود که در آن با وهابیون 
قراردادی بســته بودند تا حرمین عسکریین)ع( به 
مسجد بزرگ سامرا تغییر نام دهد، اذان شیعیان از 
حرم پخش نشود، نام عسکریین)ع( روی سنگ مرمر 
کف مسجد حك شود، سرداب غیبت تخریب شده و 

نامی از غیبت به میان نیاید.
گرچه بخش مهمی از حرم در انفجار تخریب شد، اما 
به همت شیعیان، حرم سامرا بازسازی شد. اما آنچه 
در این اتفاق به دشمنان اهل بیت)ع( و پشت پرده 
نشینان تخریب ثابت شد، نخست این بود که تخریب 
حرم، تکفیریان را بین عموم مسلمانان منزوی تر کرد 
و نیز به گفته آیت الله صافی گلپایگانی در مقابل آن 
واقعه، با دو ســکوت شگفت انگیز و تاریخی روبه رو 
بودیم: اول؛ سکوت مثبت شــیعیان در اجتناب از 
مقابله به مثل و ثبات آنان بر حفظ مصالح اسلامی 
 و خودداری بی قید و شــرط از انتقــام و تحذّر از 
شعله ور شدن آتش تمام عیار جنگ داخلی و دعوت 
به اخــوت و همکاری برای اعتلای اســلام و دوم؛ 
سکوت منفی مدافعان به اصطلاح حقوق بشر و بویژه 

سران ممالك اسلامی.



خطر كسر امتياز در يك قدمى پديده
ورزش: باشگاه پديده مشــهد كه اين روزها حال و روز خوبى از نظر 
مالى ندارد، پانــزده روز وقت دارد تا بدهى خود بــه ايگور پراهيچ را 

پرداخت كند. 
طبق گفته  رضا شاه منصورى وكيل باشگاه پديده اين باشگاه پانزده 
روز وقت دارد تا بدهى 160 هزار دلارى ايگور پراهيچ را پرداخت كند 
و طبق نامه اى كه از كميته  انضباطى فيفا براى اين باشگاه آمده است 
اگر آن ها بدهى اين بازيكن را پرداخت نكنند، 6 امتياز از پديده كسر 

مى شود.

دايى بخت اصلى كسب عنوان 
بهترين مهاجم تاريخ جام ملت هاى آسيا

 ،AFC ورزش: سايت رسمى كنفدراسيون فوتبال آسيا موسوم به
در يك نظرســنجى از كاربرانش خواســت تا بهترين مهاجم تاريخ 
رقابت هاى جام ملت هاى آسيا را انتخاب كنند كه على دايى نماينده 

ايران در اين نظرسنجى است. 
رقباى دايى در اين نظرسنجى يونس محمود از عراق، تيم كيهيل از 
استراليا و ياسر القحطانى از عربستان سعودى هستند. چند ساعت 
پس از اين نظرسنجى مشخص شد كه رقابت اصلى براى كسب اين 
عنوان بين على دايى و ياسر القحطانى از عربستان است . على دايى با 

كسب 58 درصد آرا از رقيب عربستانى اش پيش افتاده است. 

حسن زاده: رأى تخلفات دربى
 به زودى اعلام مى شود

ورزش: اسماعيل حســن زاده، رئيس كميته انضباطى فدراسيون 
فوتبال گفت: از ســوى ناظران كميته انضباطى و مسئولان برگزار 
كننده مسابقه پرسپوليس و اســتقلال، گزارش هاى مختلفى به اين 
كميته ارسال شده است كه در اولين فرصت پس از رسيدگى، رأى آن 

را صادر خواهيم كرد.
او گفت: آن چيزى كه در گزارش قيد شده و در مقايسه با ساير دربى ها 
شاهد بوديم، اين است كه مشكلات بســيار كمتر شده، اما خالى از 
رفتارهاى انضباطى نبوده و به اين موضوع هرچه سريع تر رسيدگى 

مى كنيم.
رئيس كميته انضباطى اظهار داشــت: در مقايســه با شهرآوردهاى 
قبلى، شاهد دربى آرام و قابل قبولى بوديم، اما همانطور كه اشاره كردم 
بخشى از رفتارها مربوط به پرتاب اشيا و موارد ديگر گزارش شده كه 

در اولين فرصت به آن رسيدگى و رأى را صادر خواهيم كرد.

200 ايراد AFC به ورزشگاه آزادى 
براى انجام فينال ليگ قهرمانان آسيا

فارس: درصورت صعود تيم پرسپوليس به فينال ليگ قهرمانان آسيا، 
بازى برگشت در تهران برگزار خواهد شد و در همين رابطه جلسه اى 
بين مسئولان AFC و مسئولان باشــگاه پرسپوليس و فدراسيون 

فوتبال برگزار شد.
در اين جلسه نمايندگان كنفدراســيون فوتبال آسيا در حدود 200 
ايراد ريز و درشــت به ورزشگاه آزادى وارد دانســتند و اين ايرادات 
براى بازى برگشــت فينال بايد برطرف شــود. براى بازى برگشت 
 UEFA و برخى مقامات از FIFA,AFC فينال مسئولان ارشــد
حاضر خواهند بود و به همين دليل ايرادات ذكر شــده بايد برطرف 
شود.حميدرضا گرشاســبى مديرعامل باشگاه پرسپوليس اين خبر 

را تأييد كرد.

انصارى فرد در بين 10 بازيكن ارزشمند 
بدون تيم در اروپا

ورزش: به نقل از سايت sportowefakty لهستان، فصل نقل  و انتقالات 
تابستانى به پايان رسيده است و در اين بين نيز بازيكنان جا مانده اى بودند 
كه هنوز قــراردادى امضا نكرده انــد و به اصطلاح بازيكن آزاد محســوب 
مى شــوند. يكى از اين بازيكنان كريم انصارى فرد است كه در جام جهانى 

2018 روسيه توانست براى تيم   ملى فوتبال ايران گلزنى كند.
اين مهاجم 31 ساله بعد از اتمام قراردادش با  المپياكوس در حال  حاضر 

بدون تيم است.
ديگر نفرات اين فهرســت به شــرح زير هســتند: 1. جان ترى- انگليس 
2. آندرياس ايوانشــيتز- اتريش 3. گلن جانســون- انگليس 4. ريجوس 
ناكولما- بوركينافاســو5. ســمير نصرى- فرانســه6. فلورنتيــن پوگبا- 
منچستريونايتد7. لاسينا ترائوره- ساحل عاج8. ميگوئل ولوسو- پرتغال9. 

اسكار استارى- آرژانتين.

پرچمدار ايران در المپيك آرژانتين:
 مى خواهم در قهرمانى هت تريك  كنم

مهر: پرچمــدار كاروان ايران در المپيك جوانان بــا تاكيد بر اينكه 
انگيزه هاى زيادى براى سومين قهرمانى در سال جارى دارد، گفت: از 

تبعات قهرمان نشدن و چگونگى بازخوردهاى آن مى ترسم!
محمد نصرتى گفت: بعد از قهرمانى در  كشتى فرنگى آسيا و جهان 
مصمم هستم در المپيك هم قهرمان شوم. قهرمانى آسيايى و جهانى 
را امسال گرفتم و اگر بتوانم در المپيك جوانان هم قهرمان شوم، به 
نوعى هت تريك كرده ام. به شدت مصمم به كسب اين قهرمانى هستم 
به خصوص اينكه پرچمدار هم هســتم.  وى گفت: تصور اينكه مثلا 
بگويند پرچمدار كاروان ايران مدال برنز يا نقره گرفت يا خداى ناكرده 
بگويند پرچمدار ايران بى مدال ماند، برايم نابودكننده اســت؛ اين 
موضوع برايم به يك كابوس تبديل شده كه براى رهايى از آن بيشتر و 

مصمم تر تمرين كردم و همين گونه هم ادامه مى دهم.

چشم انتظار مدال هاى نابينايان و
 كم بينايان در پاراآسيايى 

ايســنا: نايب رئيس فدراســيون نابينايان و كم بينايان اعزامى به 
بازيهاى پاراآسيايى گفت: هرچند ازبكستان، تايلند، مالزى، اندونزى 
و ژاپن ســرمايه گذارى خوبى در ورزش نابينايان و كم بينايان انجام 
داده اند و كار را براى ما سخت مى كند، اما براى كسب مدال از هيچ 
تلاشى دريغ نخواهيم كرد. على اصغر هاديزاده گفت: در رشته هايى 
چون شنا و دووميدانى با توجه به ركورد، ســوابق و سطح تمرينات 
ورزشكاران تا اندازه اى پيش بينى نتايج و مدال ها امكانپذير است؛ 

اما در رشته هاى تيمى همچون گلبال اين كار بسيار سخت است.

دردسر فشنگ تيراندازان
 در المپيك جوانان

ايسنا: ملى پوش تفنگ ايران مى گويد كــه تمرينات و ركوردهاى 
خوبى داشته ام و تمام فكر و ذكرم كسب مدال طلاى المپيك جوانان 
در آرژانتين است.  امير سياووش ذوالفقاريان گفت: با توجه به تمرينات 
و ركوردهاى خوبى كه داشتيم فكر مى كنم با تكرار همان ركوردها 
بتوانيم نتيجه خوبى بگيريم. ما تمام تلاش خود را براى كسب خوش 
رنگ ترين مدال مى كنيم. گاهى اتفاقاتى پيش مى آيد اما تمام سعى 
خود را مى كنيــم و فكر و ذكر ما همان مدال طلا اســت. وى گفت: 
سلاحم شخصى است و اتفاقا در اين سال سلاح خودم را عوض كردم. 
حدود چهارهزار يورو هزينه كردم. پيش از اين مقدارى مشكل فشنگ 
و ساچمه داشتيم اما اكنون فشنگ خيلى براى مسابقات نيازمان نبود، 
چيزى كه نياز داشتيم ساچمه بود كه خداروشكر ساچمه تست شده 

خودمان هست و داريم تمرين مى كنيم.

رونمايى از  تيم ملى كشتى آزاد در 
رقابت هاى جهانى 

ورزش: شوراى فنى تيم هاى ملى كشــتى آزاد پس از نشست امروز 
تركيب تيم ملى اعزامى به رقابت هاى جهانى مجارستان را مشخص كرد.

57 كيلوگرم: رضا اطرى 
61 كيلوگرم: باقر يخكشى 

65 كيلوگرم: اميرحسين مقصودى 
70 كيلوگرم: يونس امامى 

74 كيلوگرم: مصطفى حسين خانى 
79 كيلوگرم :عزت اله اكبرى 
 86 كيلوگرم : حسن يزدانى 

92 كيلوگرم : عليرضا كريمى 
97 كيلوگرم: مجتبى گليج 
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پوچتينو: هيچ وقت سرمربى بارسا نمى شوم
ورزش: سرمربى تاتنهام، در آستانه ديدار امشب تيمش مقابل بارسا در ليگ قهرمانان اروپا، 
تاكيد كرد كه غيرممكن است روزى هدايت آبى و انارى ها را برعهده بگيرد. مائوريسيو پوچتينو 
مى گويد: من دوستان زيادى در بارســلونا دارم كه بعضى هاى شان از تيم بارسا هستند و من 
براى شان احترام زيادى قائلم اما مسير من و بارسا جدا از هم است؛ در مسيرهاى مخالف قرار 
داريم و غيرممكن است به هم برسيم. اينكه يك اسپانيولى هستم و سال ها در بارسلونا زندگى 
كردم، براى اين ديدار به من انگيزه مى دهد. بازگشت به اين شهر هميشه لذت بخش است و 

همين طور بازى كردن مقابل بارسلونا. اين هميشه به من انگيزه مى دهد. 

مورينيو: تماس زيدان داستان سرايى 
خبرنگاران است

ورزش: در حالى كه ژوزه مورينيو روزهاى خوبى را در يونايتد پشت سر نمى گذارد و خطر اخراج او 
را تهديد مى كند، شايعات تماس زيدان با خود را رد و تاكيد كرد احساس خطر نمى كند. سرمربى 
شياطين سرخ مى گويد: «صحبت هاى من با مدير اجرايى باشگاه يك بحث خصوصى است. من 
از شما سوال نمى كنم كه با چه كسى صحبت كرده ايد چرا كه اين قضيه به من ارتباطى ندارد. من 
كارم كمك به پيشرفت تيم است و اين كار را هم خوب بلدم. وظيفه من همين است. هيچ نگرانى بابت 
شايعات در مورد اخراج ندارم و در مورد داستان تماس زيدان با من بهتر است از خبرنگار سان بپرسيد 

چون او بوده كه اين داستان را نوشته است.»

آليسون: بوفون يك الگو براى من است
ورزش: آليسون، دروازه بان ليورپول، جانلوئيجى بوفون، دروازه بان باتجربه پارى سن ژرمن را 
يك انسان فوق العاده و يك الگو توصيف كرد. او در خصوص كسانى كه بيشترين تاثير را روى او 
گذاشته اند مى گويد: «من احساس نزديكى بيشترى به تافارل، ژوليو سزار و ديدا مى كنم. آنها 
دروازه بان هاى فوق العاده اى بودند. ژوليو قدرت و سرعت زيادى در پاهايش داشت. تافارل آرام 
و مطمئن بود و ديدا دروازه را خيلى خوب پوشش مى داد.من تلاش كردم تا بهترين ويژگى هاى 
آنها را به خودم اضافه كنم. از زمانى كه بچه بودم، بازى هاى بوفون را دنبال مى كردم. او يك الگو 

و يك نمونه است؛ يك انسان فوق العاده!»

شيرر: پوگبا كفش اسطوره هاى يونايتد را هم 
نمى تواند جفت كند

ورزش: كاپيتان سابق تيم ملى انگليس و بهترين گلزن تاريخ ليگ برتر با انتقاد شديد از نمايش هاى 
اخير پل پوگبا، عملكرد اين هافبك فرانسوى منچستريونايتد در جريان شكست اين تيم مقابل 
وستهام را تاسف بار خواند. آلن شيرر مى گويد: مقابل وستهام هم يك بار ديگر تاسف بار ظاهر شد. پوگبا 
آنقدر بد بود كه مورينيو مجبور شد از زمين بيرونش بكشد. پوگبا بازيكنى است كه ركورد گران ترين 
نقل و انتقال تاريخ يونايتد را در اختيار دارد. يك لحظه به گذشته فكر كنيد، به همه   فوتباليست هاى 
بزرگى كه پيش از اين براى اين باشگاه بازى كرده اند. پوگبا با اينكه قهرمان جام جهانى است ولى حتى 

در حدى نيست كه بتواند كفش اسطوره هاى بزرگ تاريخ منچستريونايتد را جفت كند.

چهارشنبه 11 مهر ليگ قهرمانان اروپا
 تاتنهام - بارسلونا

 ساعت: 22:15 زنده از شبكه سه

چهارشنبه 11 مهر ليگ قهرمانان اروپا
 ناپولى - ليورپول

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 12 مهر ليگ اروپا
 قره باغ - آرسنال

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

جهت شركت در رقابت هاى فوتسال المپيك 2018
ملى پوشان المپيك كشورمان 

عازم آرژانتين شدند 
ورزش: رقابت هاى فوتسال المپيك 2018 آرژانتين از 15 لغايت 26 مهرماه با حضور 
10 تيم در بوينس آيرس برگزار مى شود و تيم ملى فوتسال جوانان كشورمان در گروه 

B با تيم هاى برزيل، روسيه، جزاير سليمان و كاستاريكا همگروه است.
بر همين اساس ملى پوشان كشــورمان بامداد ديروز تهران را به مقصد آرژانتين ترك 
كردند. سجاد عادلى پور و سجادسرباز از خراسان رضوى، رضا تميزى و عليرضا صديق 
از مركزى، رضا قنبرى از مازندران، ســالار آقاپور از آذربايجان شرقى، بلال اسماعيلى 
از آذربايجان غربى، مهدى مهدى خلانى از اصفهان ، فرهاد ابراهيمى از خوزســتان و 
مهدى عليزاده از ايلام نفراتى هستند كه به اين دوره از بازى ها اعزام شدند. اين تيم به 
سرمربيگرى على صانعى و مربيگرى حميد شانديزى و كاظم صادقى(مربى دروازه بانان) 

و به سرپرستى داود پرهيزگار عازم بوينس ايرس شد.

كاپيتان تراكتورسازى با انتقاد تند از كميته انضباطى
شجاعى: آيا ناظر بر عملكرد داور هم نظارت دارد

ورزش : صدور حكم محروميت به شدت كاپيتان تيم ملى و تراكتورسازى را خشمگين 
كرد تا جايى كه او با انتشار پستى تند در صفحه اينســتاگرام خود به اين محروميت 
واكنش نشان داد و انتقادات تندى از كميته انضباطى و كميته اخلاق فدراسيون فوتبال 
بر زبان آورد كه مى تواند بر جنجال هاى اخير بيفزايد. شجاعى در بخشى ازاين  بيانيه با 
انتقاد از كميته اخلاق و انضباطى درباره افشاگرى ها و مستندات فراوان فسادهاى مالى 
گسترده، همچنين تجاوزها و هتك حرمت ها در مدارس فوتبال و تيم هاى پايه، اظهار 
داشته است: آيا ناظر بر عملكرد داور هم نظارت دارد يا فقط توجيه كننده تمام رفتارها 
و تصميمات داور است؟ در اين سيستم چه كسى از حق بازيكن دفاع مى كند؟ من به 
عنوان كاپيتان براى دفاع از حق تيمم با داور صحبت كردم اما داور كه شايد به دليل فشار 
مسابقه و گرماى هوا شرايط مساعدى نداشت، حرفى به من زد كه باور و هضمش برايم 

سخت بود. او گفت: مى كوبم تو پيشونيت و از زمين بيرونت مى كنم.

شب درخشان سردار در كازان آرنا
تاخت و تاز آزمون

 در آستانه بازگشت به تيم ملى
 ورزش: طرفداران حاضر در كازان آرنا با گل ديدنى ستاره 
ايرانى در پنجمين دقيقه وقت هاى تلف شــده شــادمان 
ورزشــگاه را ترك و راهى خانه هاى خود شدند. دوشنبه 
شب از هفته نهم رقابت هاى ليگ برتر روسيه، روبين كازان 
ميزبان كريليا بود و با نتيجه دو بر يك پيروز شد. اين بازى 
در شــرايطى كه تا دقيقه 4+90 با تســاوى يك بر يك در 
جريان بود در نهايت با گلزنى آزمون، ستاره ايرانى، روبين 
كازان به 3 امتياز ارزشمند رسيد.مهاجم ايرانى بر روى گل 
اول تيمش پاس گل داده بود. اين سومين گل سردار آزمون 
در اين فصل از رقابت هاى ليگ برتر روسيه بود ضمن اين كه 
ستاره ايرانى چهار بار هم پاس گل داده تا با همين عملكرد 
در جدول ارزشمندترين بازيكنان اين فصل سرزمين هاى 
شمالى از جايگاه خوبى بهره مند شود. نمايشى كه مى تواند 
براى تيم ملى و طرفداران ايران خبر خوشى باشد چون با 
توجه به اين كه زمينه براى بازگشت دوباره آزمون به جمع 
ملى پوشان فراهم شده اوج گيرى اين بازيكن مورد علاقه 
كى روش مى تواند براى خط حمله ايران در آســتانه جام 
ملت هاى آسيا اميدواركننده باشــد. در اين راستا سايت 
چمپيونات روسيه در ارزيابى فنى خود از اين ديدار به سردار 
آزمون بالاترين نمره يعنى 8 را داد تا مهاجم ايرانى روبين 

كازان به عنوان بهترين بازيكن ديدار انتخاب شود.

با اعلام ليست نفرات مورد نظر ســرمربى كروات تيم ملى 
حالا تيم اميــد ايران برنامــه هاى آماده ســازى اش براى 
المپيك 2020 را كليد زد. زلاتكو كرانچار بعد از شــناختى 
كه از رقابت هاى المپيك آسيايى به دست آورد حالا يكى از 
مهمترين اهداف فوتبال ايــران را پيش رو دارد و آن حضور 

در المپيك است. 

*دعوت اولى ها
اصلى ترين هدف مــا در اين اردو و خصوصــا در مرحله 
نخســت آزمايــش تعــدادى از بازيكنــان اســت كه با 
بررسى هاى صورت گرفته براى اولين بار دعوت كرده ايم 
و مى خواهيم با ميزان توانمندى و شايســتگى هاى آنها 
بيشتر آشــنا شــويم. در مراحل بعدى به دنبال انتخاب 
نفرات نهايى و رســيدن به هماهنگى تاكتيكى مورد نظر 

خواهيم بود.

*معيار انتخاب بازيكنان
دستياران من اين پروژه را به خوبى دنبال كرده اند. سهراب 
بختيارى زاده در برخى از اســتان ها مثل خوزستان و رضا 
شــاهرودى در تهران و در اســتان هاى ديگر به تمرينات 
تيم هاى مختلف سركشــى كردند و با مربيــان گفت و گو 
داشــتند. همچنين عملكرد اين بازيكنان را در ليگ برتر و 

ليگ دسته اول به خوبى زير نظر گرفتيم. 
*مشكل دروازه بان

يكى از مشــكلات جدى ما در خط دروازه اســت. حتما به 
خوبى مى دانيد كه امينى شرايط سنى لازم را براى حضور 
در اين بازى ها نخواهد داشت. شهاب عادلى هم مصدوم شده 
و او را در اختيار نداريم. به همين دليل در گروه نخست اردو 
كه شامل بازيكنان جديد مى شود از چند دروازه بان خوب 
و مســتعد دعوت كرديم تا عملكرد آنها را به خوبى زير نظر 

بگيريم. 

*دعوت ها ادامه دارد 
روند انتخاب ما همچنان ادامه خواهد داشت .در همين ليست 
تنوع زيادى وجود دارد و از تيم ها يا حتى ليگ هاى مختلف 
بازيكنان زيادى را دعوت كرده ايم. اين روند همچنان با دقت 
دنبال خواهد شد و همه بازيكنانى كه فكر مى كنند مى توانند 
به ما كمك كنند بايد به تلاش خودشان ادامه بدهند تا آنها را 

ببينيم و به اردوهاى بعدى دعوت كنيم.
*درس گرفتن از جاكارتا

طبق روال ابتدا گزارشى از مسابقات آسيايى جاكارتا ارائه 
كرديم و سپس مباحثى در خصوص برنامه ها و اردوهاى 
تيم مطرح شــد كه اميدواريــم تمامى ايــن برنامه ها با 
حمايت كامل انجام شــود. بر اساس مذاكراتى كه صورت 
گرفت با حمايت مديران و روســاى فدراسيون همچنين 
كليه اعضا در بخش هــاى مختلف اميدواريــم بتوانيم با 
تيمى قدرتمند در مســابقات انتخابى حاضر شــويم و به 

نتيجه مطلوب برسيم. 
 پسر كرانچار در تمرين تيم ملى اميد

پسر زلاتكو كرانچار، ســرمربى تيم ملى اميد به زودى به 
تهران ســفر مى كند و در تمرينات اين تيم حاضر خواهد 
شد. كرانچار در اين باره مى گويد: دوره فوتبال پسرم تمام 
شده و او حالا به عنوان سفير و نماينده فيفا به كشورهاى 
مختلف ســفر مى كند.او  تا يك ماه ديگر هم در ســفرى 
به ايران مى آيد  و حتــى در تمرينات تيم اميد هم حاضر 
خواهد شد.  به طور كلى او به ايران علاقه دارد. من و همه 
اعضاى خانــواده ام واقعا ايران را دوســت داريم وبه اين 
كشور احساس خاصى داريم. البته اين حضور بدين معنى 
نخواهد بود كه شاهد حضور كرانچار در كادر فنى تيم ملى 
اميد باشــيم. كادر فنى تيم ملى اميد با نظر فدراســيون 
فوتبال و هم چنين كميته ملــى المپيك براى حضور در 

بازى هاى مقدماتى بسته شده است.

مشكل دروازه بان داريم

كرانچار: 
درهاى 

تيم اميد 
باز است

اميرمحمد ســلطانپور : شــب دوم از دور دوم 
رقابت هاى ليگ قهرمانان اروپــا در مرحله گروهى 
امشب برگزار مى شــود و طرفداران فوتبال اروپا دو 
ديدار جذاب را در پيش رو خواهند داشت. در زير به 

بازى هاى امشب گروه A تا D نگاهى مى اندازيم.
A گروه

اتلتيكو مادريد امشــب در ورزشــگاه خانگى خود 
متروپوليتانو، ورزشگاهى كه قرار است ديدار فينال 
اين فصل در آن برگزار شود ميزبان بروژ خواهد بود. 
نماينده بلژيك كه كاوه رضايى را به عنوان مهاجم در 
اختيار دارد هنوز نمى تواند از او اســتفاده كند چون 
رضايى مانند بازى اول خود به خاطر مصدوميت غايب 
اســت. در ديگر بازى اين گــروه دورتموند كه مانند 
اتلتيكو بازى اول خود را با پيروزى پشت سر گذاشته 

در وست فالن ميزبان موناكو خواهد بود.
B گروه

يكى از دو ديدارى كه صحبت از جذابيت بالاى آن شد، ديدار 
امشب از گروه B است؛ جايى كه بارسلونا در ومبلى ميهمان 
تاتنهام خواهد بود. امشب دو تيم با توانايى بالا در خط حمله 
به مصاف يكديگر خواهند رفت و تماشاگران و بينندگان به 
احتمال بسيار زياد مى توانند شاهد گل هاى زيادى باشند. 
تاتنهام تاكنون هيچگاه نتوانسته حريفى از اسپانيا را در ليگ 

قهرمانان شكست دهد و امشــب نيز با ادامه غيبت دله الى و 
احتمالا فرتونگن و موسى دمبله كار ســختى رادر پيش رو 
خواهد داشــت، اما نبود احتمالى كريســتين اريكسن مى 
تواند بزرگترين ضربه را به لندنى ها بزند. ســرجى روبرتو و 
اومتيتى نيز به خاطر مصدوميت و محروميت براى بارســا 

غايب خواهند بود. 
در ديگر بازى اين گروه آيندهوون كه شكست سنگينى 

در بازى اول مقابل بارســا متحمل شد اين بار به 
مصاف اينتر مى رود كه آن ها نيز ســه امتيازى 

. هستند
C گروه

اين گروه نيز مسلما شــب جذابى را سپرى خواهد 
كرد. در حساسترين بازى، ليورپول فيناليست فصل 
گذشته در زمين ناپولى نايب قهرمان ايتاليا به ميدان 
خواهد رفت و با توجه به توانايــى هاى بالاى هر دو 
تيم در خط حمله اين بازى نيز مى تواند نويدبخش 
ديدارى جذاب باشد. در ديگر بازى اين گروه ستاره 
ســرخ بلگراد ميهمان پاريس سن ژرمن خواهد بود. 
ستاره ســرخ در زمان ميزبانى تيم بسيار خطرناكى 
است و يك امتياز مقابل ناپولى در شب اول نيز گواه 
همين ادعاســت اما بايد ديد  در خارج از خانه مقابل 
تيم خطرناك پــى اس جى چه برنامــه اى خواهد 

داشت.
D گروه

در اين گروه لوكوموتيــو كه بازى اول خــود را با نتيجه اى 
ســنگين مقابل گالاتاســراى واگذار كرد اين بار در روسيه 
ميزبان شالكه است كه يك امتياز از بازى پورتو در جيب دارد.
در ديگر بازى اين گروه نيز امشب پورتو به مصاف گالاتاسراى 

خواهد رفت.

شب دوم ليگ قهرمانان اروپا
تاتنهام به دنبال شكستن  طلسم اسپانيايى

ورزش سه: عضو شوراى فنى تيم هاى كشتى آزاد گفت: 
برخى دوستان بهتر است نزديك مسابقات جهانى بگذارند 

سر مسئولان كشتى به كار خودشان باشد.
در حالى كه حــدود 20 روز تا آغاز رقابــت هاى جهانى 
كشــتى 2018 بــه ميزبانى مجارســتان باقــى مانده، 
فدراســيون كشــتى به دليــل گرانى ارز و مشــكلات 
اقتصادى براى اعزام تيم كامل به مشكل بر خورده است.  

اين در حالى اســت كه مسئولان وزارت ورزش 
و كميته ملــى المپيك همــواره معتقد بودند 
فدراسيون كشتى بيشــترين بودجه را در بين 
فدراسيون هاى ورزشى در اختيار دارد.  منصور 
برزگر گفت: كشــتى پرافتخارترين تيم كاروان 
ورزشــى ايران درتمامى بازى هاى آسيايى از 

جمله مسابقات جاكارتا 2018 است.
وى گفت: جاى تعجب است كه فدراسيون كشتى 
را پرهزينه ترين مى نامند؛ در حالى كه كشــتى 
پرافتخارترين رشته ورزشى در بازى هاى آسيايى 
است و هميشه با مدال هاى طلايش كمك حال 

ورزش كشــور بوده اســت و در همين جاكارتا 25 درصد 
مدال هاى طلا را كسب كرد.

وى گفت: دوســتان در كميته ملى المپيك نشســتند و 
تصميم گرفتند كه براى بودجه فدراســيون ها ســقف و 
كف تعيين كنند. ســقف اين بودجه 2 ميليارد تعيين شد؛ 
اما اين عادلانه نيست. رشته اى كه چند ورزشكار محدود 

به بازى هاى آسيايى مى فرســتد، 700 ميليون مى گيرد؛ 
اما كشتى كه 12 نفر اعزام مى كند، بايد 2 ميليارد بگيرد.

وى گفت: تا جايى كه مى دانــم كميته المپيك 2 ميليارد 
بودجه به همراه حدود 650 ميليون هزينه اعزام و پاداش ها 
به كشــتى پرداخت كرده اســت و هيچ رقم ديگرى چه 
مستقيم و چه غير مستقيم تا كنون به اين رشته پرداخت 
نشده است كه اين رقم نسبت به المپيك ريو عليرغم  چند 

برابر شدن هزينه ها نصف شده است. اگر به كشتى كمك 
نشود در نهايت ناچار هستيم با تركيب ناقص راهى هر دو 

رقابت بزرگسالان و اميدهاى جهان شويم.
*حبيبى: روى حمايت وزير حساب نمى كنيم

حبيبى، سرپرست تيم ملى كشتى آزاد گفت: واقعيت اين 
است كه وزارت ورزش كشتى را رها كرده  و كشتى اين روزها 

به لحاظ مالى فشار ســنگينى را روى دوش خود احساس 
مى كند. هادى حبيبى با تاكيد بر اينكه خيلى نســبت به 
بهبود وضعيت مالى كشتى بعد از ديدار رئيس فدراسيون 
با وزير ورزش اميدوار نيســت، اظهار داشت: كشتى خيلى 
روى حمايت وزير حســاب نمى كند. آنها هيچ كارى براى 
كشتى انجام نمى دهند. ارز ثانويه اى كه گفته اند در اختيار 
فدراسيون قرار مى دهند خيلى متفاوت با ارزى نيست كه در 
بازار در اختيار ما قرار مى دهند. واقعيت اين است 
كه آنها كشتى را رها كرده اند و كشتى اين روزها 
به لحاظ مالى فشار ســنگينى را روى دوش خود 

احساس مى كند.
وى ادامه داد: آنها مى خواهند كشتى را تعطيل 
كنند، درحاليكه مــا تيم خوبى داريــم. نتايج 
بازى هاى آســيايى هم اين را نشان داد چون 5 
طلا از مجموع 20 طلاى ايران را كشتى گرفت. 
جهانى هم همينطور اســت و ما دســت خالى 

برنخواهيم گشت.
قهرمان سابق كشــتى آزاد و رئيس سابق كميته 
ليگ تصريح كرد: گفته انــد ورزش در اين وضعيت اولويت 
كشور نيســت، درحاليكه من معتقدم واقعا بايد در اولويت 
باشد چون تاثير زيادى در ابعاد فرهنگى و اجتماعى خواهد 
داشت و اجتماع را به سلامت خواهد برد. اشتباه است اگر 
ورزش را جزو اولويت ها قرار ندهند چون تاثيرات زيادى را 

در جامعه خواهد گذاشت.

برزگر: كمكى نشود، با تيم ناقص به جهانى مى رويم
نااميدى آزادكاران از وزير

 جواد رستم زاده: تيم فوتبال پرسپوليس عصر ديروز در ديدارى 
نفسگير موفق شد دست به كارى كارستان بزند و تيم السد را در 
قطر يك بر صفر شكســت دهد. در ديدار رفت مرحله نيمه نهايى 
جام باشگاه هاى آسيا دو تيم السد و  پرسپوليس به ديدار هم رفتند 
كه در اين بازى سرخپوشان ايرانى با وجود محروميت سرمربى و دو 
بازيكن كليدى خود موفق شدند با تك گل دقيقه 86 على عليپور 
به پيروزى ارزشمند دست پيدا كرده و دست پر به تهران برگردند.

برانكــو ديروز همان طور كه قبلاً هم اعلام كرده بود از ســيامك 
نعمتى در دفاع راست استفاده كرد و آدام همتى را در خط هافبك 
استفاده كرد. با اين حال همان طور كه پيش بينى مى شد حريف 
ميلياردر ســراپا حمله بازى را شــروع كرد و با اتكا به پاس هاى 
ژاوى روى حركات بونجاح و عفيف اكرم خطرات پرشمارى را روى 
دروازه بيرانوند خلق كرد. در نيمه اول البته منشــا روى حركت 
زيباى رسن يك فرصت عالى را روى خط دروازه ميزبان از دست 
داد. پرسپوليس به خاطر خالى بودن نيمكتش چاره اى جز بازى 
بسته و تدافعى نداشــت.در اين بين بيرانوند هم در روزى خوب 
موفق شــد در چند نوبت يك تنه جلوى تهاجم هاى تيم قطرى 
بايستد. در نيمه مربيان باز داستان همين بود. السد يكپارچه حمله 
بود و پرسپوليس يكپارچه دفاع. بدبيارى هاى برانكو با مصدوميت 
و بيرون رفتن عاليشاه كامل شد. با اين حال اتفاقى كه قطرى ها 
انتظارش را نداشتند در دقيقه 86  رخ داد و عليپور روى تنها فرار 
موفقش يك پنالتى گرفت و آن را تبديل به گل كرد؛ گلى كه به 
طور حتم از آن به عنوان گل طلايى نام برده خواهد شد و در بازى 
برگشت بسيار به كار صعود آن ها مى آيد.پس از اين گل قطرى ها 

دست به بازى انتحارى زدند، اما توانى براى عبور از دفاع فشرده و 
جانانه پرسپوليس به رهبرى سيدجلال حسينى نداشتند. 

برانكــو كه از روى ســكوها بازى را دنبال مى كــرد در اين بازى 
جهنمى به علوان زاده ،حسين پور و طاهرخانى جوان اعتماد كرد 
و به آنچه كه فكرش را هم نمى كرد دست پيدا كرد. على عليپور 
با چهار گل زده كه يكى از آن ها از روى نقطه پنالتى بوده برترين 

گلزن پرسپوليس در ليگ قهرمانان است. 

*بهترين بازيكن بازنده!
حميد اسماعيل بازيكن تيم السد به عنوان برترين بازيكن ديدار السد 
و پرسپوليس انتخاب شد. انتخاب برترين بازيكن ميدان از تيم بازنده 
از تصميم هاى عجيب كنفدراسيون فوتبال آسيا محسوب مى شود 

زيرا پرسپوليس در اين مسابقه مهم يك بر صفر پيروز شده بود.
*گل مردود و پنالتى درست

كريشانتا ديلان پريرا از سريلانكا داور ديدار رفت مرحله نيمه نهايى 
ليگ قهرمانان آســيا بود. اين ديدار صحنه هاى داورى پرشمارى 
داشــت كه داود رفعتى در مورد پنالتى كه براى پرســپوليس در 
دقيقه 86 گرفت، توضيح داد: « پنالتى به درســتى اعلام شــد و 
كارت زرد به گلر هم درست بود؛ چرا كه دروازه بان قصد زدن توپ 
را داشت و چون شانس بازى با توپ داشت، اخراج درست نيست»

كارشناس داورى در مورد صحنه جنجال برانگيز انتهاى بازى كه 
اكرم عفيف توپ بيرانوند را در هوا قطع كرد و وارد دروازه كرد ولى 
داور نپذيرفت، تاكيد كرد: « آن صحنه خطا بود. بايد بازيكن اجازه 
دهد توپ به جريان دربيايد ولى اين اجازه به بيرانوند داده نشد و 

داور به درستى خطا اعلام كرد.»

 ورزش: قرارداد 6 ماهه «زوران كاستاراتوويچ» مقدونيه اى چند روز ديگر 
به سر مى رسد و قرار است اين مربى چند روز زودتر به كشورش بازگردد. 
ايران در بازى هاى آســيايى همراه با اين مربى در رده پنجم ايستاد. در 
شرايطى هم اين پنجمى بدست آمد كه اردوهاى تيم دير، بدون حضور 
لژيونرها و بدون تداركات خارجى دنبال شد. بسيارى از لژيونرهاى مطرح 
نيز نتوانســتند تيم را در اين رقابت ها همراهى كنند. به نظر مى رسد 
پنجمى هندبال ايران با بضاعت اندكش از نظر اين مربى خوب بوده است.

*  به نظر شما مشكل تيم در بازى هاى آسيايى براى عدم كسب 
نتيجه چه بود آيا نبود لژيونر در اين نتيجه تاثير گذار بود؟

تيم در بازى هاى آسيايى مشكل خاصى نداشت و اين طور هم نبوده كه 
به خاطر غيبت لژيونرها نتيجه نگيريم. بچه هاى ما بدون لژيونرها هم 

تلاش خود را انجام دادند.
* آيا به نظر شما سطح هندبال ما هم سطح ديگر تيم هاى آسيا 

بود يا ما از آنها ضعيف تر شده بوديم؟
-  به نظر من به غير از تيم قطر ســطح بقيه تيم هــا تفاوت زيادى با ما 
نداشــت اما در بازى با بحرين آنها بازى كثيفى با ما انجام دادند و حتى 
كارت زرد هم گرفتند. ايران در تورنمنت قبلى هندبال آسيا كه در كره 
بوده با لژيونرها حاضر شــد اما به نظر من بازى هاى بهترى در جاكارتا 
داشت. معتقدم نتيجه ما به تيم هاى خوب نزديك تر شده است. بچه ها 
بسيار خوب بودند. حتى ضد حمله هاى بسيار خوبى داشتيم. متاسفانه 
در بازى با كره برخى از ضد حمله ها را از دست داديم و اگر توپ هاى ما 

گل مى شد مى توانستيم برابر كره نتيجه بگيريم.
* آيا از اينكه لژيونرها در بازى هاى آســيايى نبودند ناراحت 

شديد؟
- ما حتى تمرينات تيم را بدون آنها انجام داديم. اما باشگاه هاى آنها اجازه 
ندادند كه به بازى هاى آســيايى بيايند. تيم هاى اروپايى مى توانستند 

تمريناتشــان را بدون لژيونرها انجام دهند اما نمى دانم چرا اين كار را 
نكردند!

* در مدت حضورتان تمرينات تيم هاى پايه ايران را هم ديديد 
و حتى تيم نوجوانان را در مســابقات قهرمانى آسيا همراهى 
كرديد. به نظرتان ســطح تيم هاى پايه هندبال ايران چگونه 

است؟
- البته من به صورت موقــت و پاره وقت در كنار ايــن دو تيم بودم  اما 
معتقدم تيم نوجوانان و جوانان هندبال ايران تيم هاى خوبى هستند. 

آينده اين دو تيم خيلى خوب بوده و آينده روشنى خواهند داشت.
* آيا هندبال ما با هندبال آسيا و جهان فاصله دارد؟

- اين مسئله در مسابقات معلوم مى شود. به نظر من هندبال ايران فاصله 

زيادى با تيم هاى جهان ندارد.
* در بدو ورودتان به ايران گفتيد كه برخى نوشته ها و برخى 
دوستانتان از شرايط ايران به شما نظراتى داده بودند و شما با 
ذهنيت ديگرى به ايران آمديد. آيا اين ذهنيت تغيير كرده و از 

اينكه در ايران بوديد راضى بوديد؟
- از اينكه در ايران بودم خيلى راضى هســتم. اينجــا از آن فكرى كه 
مى كردم خيلى بهتر بود. البته مردم، مربيان و دوستان در فدراسيون هم 
از نظر فكرى  به من كمك كردند. مردم اينجا خيلى همراه و خوب بودند.

* آيا فدراسيون در خصوص تمديد قراردادتان با شما صحبت 
كرده است؟

- صحبتى نشــده اما اين فدراســيون هندبال ايران اســت كه در اين 
خصوص تصميم گيرى خواهد كرد كه چطور كار كند.

* مشكل هندبال ما براى پيشرفت در كجاست؛ آيا ما در نبود 
بازيكن، مربى و سخت افزار مشكل داريم؟

-  من هيچ مشكلى در هندبال ايران نديدم.

سرمربى تيم ملى هندبال:

 فاصله زيادى با تيم هاى جهان نداريم
 پرسپوليس بدون مربى و دفاع در زمين حريف قطرى گل كاشت

سد شكنى سرخ ها
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ادب و هنر

خبر

«حرف هاى آبدار» يك ناشر در بازار كتاب
آبدار»  «حرف هــاى  فــارس: 
جديدتريــن اثــر سيدســعيد 
از  هاشمى، گزيده حكايت هايى 
كتاب «لطائف الطوائف» است كه 
انتشارات عهد مانا آن را منتشر 
اســت.«لطائف الطوائف»  كرده 
اســت سرشــار  ادبى  كتابــى 
از لطيفه  هــا، طنز هــا و پند ها 
كــه «فخرالدين علــى صفى» 
هجرى  دهــم  قرن  نويســنده 
كه در زمــان صفويــه زندگى 
مى كرد، آن را نوشــته اســت.
در  لطائف الطوائف،  داستان هاى 
سال هاى گذشته به قلم نويســندگان معروف بازآفرينى يا ساده نويسى 
شــده و در ميان فارســى زبانان جاى خود را باز كرده  است. فيلمنامه  ها 

و نمايشنامه هاى بسيارى هم از روى حكايت هاى آن نوشته شده است. 
انتشــارات عهد مانا، اين كتاب جذاب را كه مناسب تمام سن هاست، در 
192 صفحه با قطع رقعى همراه با تصويرســازى  ســركار خانم نسترن 

عنبرى و با قيمت 17هزار تومان روانه بازار نشر كرده است. 

چهارمين دوره جشنواره «نشان دهخدا» 
برگزار مى شود

فارس: چهارمين دوره جشنواره 
نشــان دهخــدا بــراى انتخاب 
كتاب سال اعضاى هيئت علمى 
دانشگاه هاى سراســر كشور در 
حوزه علوم انسانى برگزار مى شود.
ايــن جشــنواره كه بــه همت 
انتشــارات علمى و فرهنگى و با همكارى وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات 
و فناورى، فرهنگ و ارشــاد اسلامى و تعاون، كار و رفاه اجتماعى برگزار 
مى شود، امســال با دريافت و داورى 933 اثر در حوزه هاى علوم انسانى 

كار خود را آغاز كرد.
شايان ذكر است كه آيين پايانى جشنوارة نشان دهخدا پس از اتمام 
داورى در روز 29 آبان ســال جارى در سالن جابربن حيان دانشگاه 
تربيت مدرس برگزارمى  شــود و از برگزيــدگان و صاحبان آثار برتر 

تقدير خواهد شد.

بررسى نقد ادبى در گفت و گو با احمد شاكرى به بهانه مجموعه كتاب «درباره مانايى و ميرايى» 

 چراغ نقد متعهد در ادبيات را روشن نگه داريم
 فرهنــگ/ تهمينــه بهــزادى  چندى 
پيــش مجموعه نقد ادبيات داســتانى انقلاب و 
دفاع مقدس با عنوان «درباره مانايى و ميرايى» به 

قلم احمد شاكرى روانه بازار نشر شد.
اين اثر مجموعــه نقد درباره ادبيات داســتانى 
انقلاب اسلامى و دفاع مقدس است كه انتشارات 
پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه اســلامى آن را 
منتشر كرده اســت. اين كتاب به بررسى هفت 
اثر مى پــردازد كه البته دغدغه نگارنده فقط نقد 
آثار نبوده و بــا توجه به هر اثر، تحليلى هم ارائه 

داده است. 
«ارميا» نوشــته رضا اميرخانى، «داســتان، گام 
به گام» نوشــته حســين فتاحى، «هفت بند» 
نوشته راضيه تجار، «ســه كاهن» نوشته مجيد 
قيصرى، «فال خون» نوشــته داوود غفارزادگان، 
«جمجمه ات را قرض بده برادر» نوشــته مرتضى 
كربلايى لو و «ناميرا» نوشته صادق كرميار آثارى 
هســتند كه در اين مجموعه مورد نقد و بررسى 

قرار گرفته اند. 
به انگيزه انتشار كتاب «درباره مانايى و ميرايى» با 
اين نويسنده و پژوهشگر به گفت وگو نشسته ايم 
و درباره خلأهاى نقد ادبى بخصوص نقد ادبيات 
انقــلاب و دفاع مقــدس صحبــت كرده ايم كه 

مى خوانيد. 

 كتاب هايى كــه درباره آن ها وارد فضاى 
نقد شده ايد بر چه اساسى انتخاب شده اند؟ 
بعضى  ندارند؛  نقطه مشترك خاصى  چون 
از آن ها آموزش داستان هستند، بعضى در 
مورد زنان و بعضى داستان هاى دفاع مقدس 

و تاريخى. 
يكــى از وجــوه انتخاب آثار، برجســتگى هايى 
اســت كه موجب مى شــود آثار ديده شوند و در 
جشنواره ها مطرح شوند؛ مثلاً «فال خون» كتاب 
برگزيده جشــنواره ربع قرن دفــاع مقدس بوده 
است، «ناميرا» در كتاب سال تقدير شده و از ميان 
آثار خانم تجار «هفت بنــد» موفق ترين كارش 
اســت. «ارميا» اولين اثرى است كه اميرخانى با 
آن شناخته شد و همچنان خواننده دارد و «سه 
كاهن» در زمان خودش به عنوان روايت تاريخى 
محل توجه بوده است. بنابراين برجستگى هايى 
باعث شد اين آثار انتخاب شود. البته آثار ديگرى 
هم مى توانست محور بحث شود. مسئله ديگر اين 
است كه در عنوان اين كتاب مجموعه نقد ادبيات 
داســتانى انقلاب اســلامى و دفاع مقدس آمده، 
بنابراين شكل و ســاختارى كه براى آن در نظر 
گرفته مى شود، نقد است، اما جنبه ديگرى كه در 
اين كتــاب به اندازه نقد اهميت دارد، بخش هاى 

پژوهشى و نظرى است. مثلاً آنچه در نقد داستان 
بلنــد «ارميا» مى بينيم، غيــراز توجه به اين اثر 
داســتانى و بيان خلاصه و خصوصيات، بيش از 
100 صفحه به بحث نظــرى در مورد ايده اوليه 
يا سوژه داستان اختصاص پيدا كرده است. درباره 
داســتان هاى ديگر هم همين طور اســت؛ مثلاً 
با رويكرد دشــمن شناســى در ادبيات داستانى 
دفاع مقدس به «فال خون» توجه شــده و آن جا 
هم بحث مفصلى نظرى درباره دشــمن شناسى 

ادبيات دفاع مقدس مطرح شده است. 

 پس در حقيقت كتاب «درباره مانايى و 
ميرايى» آميزه اى از طرح مباحث نظرى و 

نقد است. 
بلــه. البته تــا آن جا كــه مى دانــم، بعضى از 
پژوهش هايى كه در اين اثــر وجود دارد تاكنون 
جاى ديگرى مطرح نشده اند؛ مثلاً من تاكنون به 
پژوهشى درباره «دشمن شناسى» بر نخورده ام كه 
به ادبيات دفاع مقدس بپردازد يا پژوهشى راجع 

به «ايده اوليه» باشد. 
پس ايــن مجموعه رويكرد محور اســت نه نقد 
ســنتى به معناى متــداول كلمــه. بلكه نقدى 
رويكردى است و به نقد آثار داستانى مناسب آن 

رويكرد مى پردازد. 

 چرا آثــار و كتاب ها را از يك گونه ادبى 
انتخاب نكرديد تا تخصصى تر به مســئله 
پژوهش بپردازيد يعنى در اثر شما ادبيات 
انقــلاب، ادبيات تاريخــى و دفاع مقدس 
و يا كتاب آموزش داســتان نويسى ديده 

مى شود؟
گونه ها متفاوت است اما آنچه همه اين ها را زير 
چتر مى آورد چيزى تحت عنوان گفتمان انقلاب 
اسلامى است يعنى انديشه ها و ارزش هايى كه در 
دوره پس از پيروزى انقلاب اسلامى رونق گرفت 
و جريانــى را ايجاد كرد. ايــن ارزش ها و مبانى 
وجوه ثابتى دارند كه در تمامى گونه هاى ادبيات 
پــس از انقلاب وجود دارد. ادبيــات تاريخى و 
دينى راجع به عاشورا به لحاظ گونه اى با ادبيات 
دفاع مقدس متفاوت اســت ولــى در منظومه 
انقلاب اسلامى اين ها واجد بايسته هاى مشترك 
هستند. اگر اين رويكردهاى متنوع مورد مطالعه 
قرار بگيرند آنچه در پس زمينه معرفى مى شود 
گفتمانى است كه مسلط بر همه گونه ها است. 
گفتمانى كه از آن گونه هاى مختلف امكان توليد 
دارد.  ادبيات انقلاب مى تواند در ادبيات تاريخى، 
دفاع مقدس، زنانه و يا در حوزه آموزش داستان 

حرف  بزند. 

 در حوزه ادبيات و مخصوصاً ادبيات انقلاب 
اسلامى نقد وجود ندارد و اين آثار معمولا از 
سوى منتقدان و نويسنده هاى همين طيف 
هم نقد نمى شــود و براى همين بسيارى 
از آن ها به محاق رفته اند، چرا شما در اين 

كتاب بر نقد اين آثار متمركز نشديد؟ 
انتشار همين كتاب كنشى است به همين موضوع و 
هدف و اولويتى را لحاظ مى كند. من هم موافقم كه 
در حوزه نقد واقعا كاستى هايى وجود دارد و شايد 
به خاطر نوعى عرفى زدگى و غلبه مشهودات عينى 
و به حاشــيه رفتن بحث هاى تخصصى در حوزه 
ادبيات همواره بخشــى از مسايل عمده يا ناديده 
گرفته مى شود و يا فهم نمى شود. گاهى مخاطب 
دنبال داستان اســت و به نقد هم كارى ندارد اما 
جريان هاى ادبى موظفند سطح نياز ها و گرايش ها 
و نــوع واكنش اثر ادبى را براى مخاطب بالا ببرند 
تــا مخاطبى كه مى خواهد ســطح عميق ترى از 
داستان ها را دريابد، امكانش را داشته باشد. انتخاب 
من انتخابى بوده در حوزه مجموعه نقد و چاپ يك 
كتــاب و اين ناظر بر اولويتى اســت و آن هم نقد 
مكتوب است. نقد مكتوب با نقد شفاهى و گزارش 
نقد شــفاهى متفاوت اســت. نقد شفاهى بر نقد 
مكتوب غلبه دارد. نقد شفاهى هم نقد ناقصى است 
و قابل ارجاع دقيق نيست چون فرصت در آن كم 
است و ارجاعات ديده نمى شود و دلايل متعددى 
دارد و غالبا هم از آن گزارشــى منتشر نمى شود و 
درون محفلى است. نقد مكتوب بخشى مربوط به 
پژوهش هاى دانشجويى مثل مقالاتى است كه در 
نشريات پژوهشى منتشر مى شود. اين ها فقط در 
دانشگاه هستند و بيرون از دانشگاه ديده نمى شود و 
براى همين موثر نيستند. دغدغه من اين بود كه به 
سمت نقد مكتوب بروم؛ نقدى كه در فرصت كافى 
توسط منتقد نوشته مى شــود، مبانى آن معرفى 

مى شــود،قابل ارائه و عيار سنجى است و مى تواند 
مورد مطالعه قرار بگيرد. 

 چرا مخاطب عام را لحاظ نكرديد؟
انتخاب من به اين معنا نبوده، مخاطب عام نياز به 
نقد ندارد اما نقدى كه براى مخاطب عام و نقدى 
كه براى مخاطب نخبه نوشته مى شود داراى نقطه 
مشتركى است. در هر دوى اين ها مبانى مشترك 
است. نقدى كه براى مخاطب عام نوشته مى شود 
به لحاظ مبانى سســت نيســت. اما مشكلى در 
ادبيات دفاع مقــدس و ادبيات انقلاب داريم اين 
است كه ادبيات متعهد هيچ گاه در طول اين 40 
سال توسط جريان نقد متعهد حمايت نشده است 
و تاكيد دارم جريانــى از ادبيات انقلاب حمايت 
نكرده اســت. گرچه تك چهره هايــى اين كار را 
كرده اند مثل آقايان سرشار، پارسى نژاد، دستغيب 
و حنيف در دوره هايى خودشان به عنوان منتقد 
آثارى را نقد كرده اند و محمدرضا سرشار در اين 
زمينه پيشــتاز است اما تلاش همه اين دوستان 

منتهى به ايجاد جريانى نبوده است. 
اين حركت ها متاســفانه زايش نداشته و منتقد 

تربيــت نكرده و زمينــه اى بــراى تأثير عميق 
اجتماعى با حركت افراد مختلــف ايجاد نكرده 
اســت. بنابراين در حوزه نقد ادبى به خصوص در 
جريان ادبيات داستانى متعهد واجد نقد نيستيم و 

من خواستم چنين كارى انجام دهم. 
نقد ادبى ســكولار در كشــور ما پيشتاز است و 
در دانشگاه هم اين نقد تدريس و تئورى پردازى 
مى شــود و تبديل به پايان نامه هم مى شود. نقد 
سكولار هم كارى به مبانى فكرى انقلاب اسلامى 
و دفــاع مقدس ندارد. بنابراين چنين جريانى در 
كشور ما مفقود اســت اين فقدان جريان نقد را 
بگذاريــد در كنار نياز مخاطــب. اين خلأ بازارى 
ايجاد مى كند براى ديده شــدن نقد سطحى و يا 
نقد سكولار. همه اين ها به خاطر ضعف نقد در اين 

حوزه است كه به وجود آمده است. 

 قرار است اين نوع نقدها در قالب كتاب 
ادامه پيدا كند؟ 

بله و در مجلدهاى بعدى آثار داستانى دفاع مقدس 
دهه 60 كه نزديك به بيش از 30 اثر اســت، در 

حال بررسى است. 

آنچه مى خوانيد

دغدغــه من ايــن بــود كه به 
سمت نقد مكتوب بروم؛ نقدى 
كــه در فرصــت كافى توســط 
منتقد نوشــته مى شود، مبانى 
آن معرفى مى شود،قابل ارائه 
و عيار سنجى است و مى تواند 

مورد مطالعه قرار بگيرد

آنچه مى خوانيد
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روى ديوار

برخى نهادهاى انقلابى حمايت خود را 
از جشنواره مقاومت دريغ كردند

سيما و سينما: محمد خزاعى دبير 
جشنواره مقاومت در نشست رسانه اى 
پانزدهمين دوره اين  جشــنواره  با 
اشــاره بــه تاريخچه شــكل گيرى 
جشنواره مقاومت عنوان كرد: بسيارى 
از جشنواره ها پيش از پيروزى انقلاب 
اســلامى برپا مى شــود و پس از انقلاب تنها اهــداف آن تغيير كرد، اما 
جشنواره مقاومت دستاورد انقلاب اسلامى است. وى تأكيد كرد: فروش 
سينماى مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس در نيمه اول سال خيلى خوب بود 
و با اينكه بيان مى كنند از اين ژانر استقبال نمى شود، اما آمار نشان مى دهد 
از 147 ميليارد فروش نيمه اول سال 35 ميليارد به اين آثار اختصاص دارد 
كه 25 درصد سهم سينما را شامل مى شود. ضمن اينكه فراموش نكنيم 
از 100 فيلم توليد شده در سينماى ايران كمتر از 10 اثر به اين ژانر تعلق 

دارد؛ بنابراين اين رقم فروش، كاملا قابل توجه است.
وى با اشــاره به ديــدار اخير با مقام معظم رهبــرى اظهار كرد: نمايش 
فيلم هاى دفاع مقدس در كشورهاى ديگر تأثير بسزايى دارد. ما بسيارى 
از آثار سينمايى مان را به جشنواره هاى مطرح دنيا مى فرستيم؛ اما وقتى 
نوبت به فيلم هاى دفاع مقدس مى رسد، مى گوييم كه دنيا پذيراى اينگونه 
آثار نيست، در حالى كه اين تصور غلطى است. وى با ابزار تأسف از رفتار 
برخى نهادهاى انقلابى گفت: متأســفانه برخى از اين نهادها به صراحت 
گفتند هيچ حمايتى از جشــنواره مقاومت نمى كنند. در حالى كه براى 
حمايت از سينماى انقلاب و حتى از جشنواره مقاومت بودجه مى گيرند. 

سينماى ايران به بيمارى تكرار در فرم و محتوا 
دچار شده است

ســينماپرس: وحيد ضرابى نسب 
در مراســم رونمايى فيلم سينمايى 
«دخمــه» با گلايه از عــدم توجه به 
گونه هاى مختلف فيلم در سينماى 
ايران گفت: ســينماى ايران با وجود 
تنــوع ژانرهــاى گوناگــون جهانى، 
متأســفانه اين روزها به بيمارى شباهت فرم و محتوا دچار شده و تقريباً 
بيشــتر آثار ساخته شده در طول سال هاى اخير، فقط در فضاى شهرى 
و با موضوعات اجتماعى يا كمدى توليد و اكران مى شــود.وى با اشاره به 
اينكه در دهه هاى گذشــته در كنار فيلم هاى كمدى آثارى در ژانرهاى 
وحشت، معمايى، علمى و تخيلى نيز اكران مى شدند،يكى از ژانرهايى كه 
در سال هاى اخير بسيار مغفول مانده و توجهى به آن نشده است سينماى 

وحشت و ترس است. 
كارگردان فيلم سينمايى دخمه مشكل ديگر سينماى ايران را كم توجهى 
به فرهنگ بومى اعلام كرد و افزود: آيين ها و رسوم و روايت هاى فولكلور 
غنى ايرانى مى تواند بستر دراماتيكى براى توليد آثار سينمايى باشد، ولى 
متأسفانه اين نگاه به بوم و فرهنگ شفاهى يا مكتوب ايران در سينماى 

ايران كمرنگ است.

پول هاى كثيف، سينما را دچار مخمصه مى كند
مهر: مسعود ردايى تهيه كننده سينما 
به تشريح مسائل و مشكلاتى پرداخت 
كه با ورود پول هاى شــائبه دار، دامن 
ســينما را مى گيرد.ردايى با اشاره به 
ورود پول هايــى كه گفته مى شــود 
برخى افراد از بيرون ســينما و بعضاً 
براى پولشــويى به ســينما آورده اند، اظهار كرد: من نمى خواهم درباره 
پول هاى ناپاكى كه وارد شبكه نمايش خانگى شده،توضيح بدهم، به هر 
حال همه از هرآنچه كه هست و نيست خبر دارند، اما قاعدتاً پول هاى اين 
چنينى توليد در سينما را به مخمصه مى اندازد. وى ضمن بيان اين مطلب 
كه بخش خصوصى بيشــترين ضرر را از اين ماجرا مى كند، توضيح داد: 
وقتى نهادها، ارگان ها و سازمان ها براى ساخت فيلم پول پرداخت مى كنند 
با توجه به اينكه از جيب خودشــان اين پول را هزينه نمى كنند دغدغه 
پرداخت دســتمزد بالا به برخى بازيگران را هم ندارند. در شبكه نمايش 
خانگى هم امكان دارد افرادى سرمايه هايى را وارد كنند كه راست و صواب 
نباشــد در نتيجه آن ها هم ضرر نمى كنند، اما افراد مستقل و افرادى كه 
ســرمايه هاى پاك و درستى دارند، ضرر خواهند كرد؛ بنابراين بايد براى 
بهبود اين شرايط تلاش كرد و اين امر نيازمند همكارى و همدلى از سوى 

همه عوامل سينماست.

 «بچه هاى گروهان بلال» خاطرات شخصى 
خودتان از سال هاى دفاع مقدس است، چه 
شد به فكر ســاختن مجموعه اى از زندگى 

خودتان افتاديد؟
بله. من تقريباً بعد از 10 سال دورى از تلويزيون با 
ســاخت اين مجموعه كار خودم را از سر گرفتم و 
اين چهارمين سريالى است كه پس از «ماه و شب»، 
«گنج مهر»، «زمين آسمانى» كار كردم. يك سرى 
خاطرات از دوران جنگ و بويژه ســال 67 داشتم 
كه آن ها را جمع آورى كردم؛ آن سال ها گروهانى 
به نام بلال بود كه بخشى از خاطراتم متعلق به آن 
زمان اســت و مابقى خاطراتم را از سال هاى ديگر 
جنگ جمع كردم و در نهايت فيلمنامه اين سريال 
شكل گرفت؛ البته كه عنصر خيال هم در آن دخيل 
است و چه در روايت وقايع، حوادث و چه به لحاظ 
شخصيت پردازى با فيلمنامه اى روبه رو هستيم كه 

از تخيل بى بهره نيست.

 فعاليت شــما در حوزه تصوير با ساخت 
از شروع دوران  مستند آغاز شــد، قدرى 
كاريتان براى ما بگوييد. شما در دوران جنگ 
هم فعاليتى در زمينه توليد و تصوير داشتيد؟

خير. در آن دوران مســتند نمى ساختم، اما گاهى 
عكاســى مى كردم و در واقع سال هاى 61 تا 62 را 
در جبهه ها عكاسى مى كردم. سال 69 دانشجوى 
تــرم دوم دانشــكده ســينما و تئاتر بــودم و آن 
ترم درســى با دكتر جابر عناصرى داشــتم. دكتر 
عناصرى از دانشجويان خواسته بود تا اگر تحقيقى 
در مورد مراســم آيينى دارند، ارائه كنند. من هم 
يك طرح يك صفحه اى نوشــتم و خواستم ايشان 
تأييد كنند تا من آن را به صورت مستند كار كنم. 
ايشــان زيرش را امضا كردند و من هم آن را براى 
مديريت دانشــكده بردم و تأييد كردند. از همان 
زمان رايزنى ها را با ارشــاد شروع كرديم، اما مركز 
گسترش سينماى مستند ساخت آن را قبول نكرد 
و با اين كه هفت ـ هشــت ماه به آنجا رفت و آمد 
داشــتم، اما نتيجه اى حاصل نشد. تا اين كه يك 
روز به حوزه هنرى رفتيم و آنجا با حســن كلامى 
و عباس اكبرى صحبت كرديم و آن ها قبول كردند 
يك سرى امكانات به ما بدهند. البته اين كار را به 
عنوان يك كار مصوب در شــوراى فيلمنامه قبول 
نكردند و ما طرح را مستقيماً به توليد فيلم داديم و 
آن ها هم لطف كردند امكانات محدودى را در اختيار 
ما قرار دادند. ســپس تصويربردارى مستند «رقص 
علــم» را آغاز كرديم و زمانى كــه راش ها را براى 
آقايانى كه در حوزه هنــرى بودند برديم و ديدند 
رضايتشان جلب و كمكشان در اين كار بيشتر شد. 
در ادامه راف كات ها را زديم و به جايى رسيديم كه 
قرار شد نريشن خوانده شود. خواسته من اين بود 
كه شهيد آوينى آن را بخواند، اما آن ها گفتند كه 
آوينى قبول نمى كند و نمى آيد. من به اصرار خودم 
ادامه مى دادم تا اين كه حسن كلامى گفت تو كه 
همه اين كار را دانشجويى پيش بردى، اين بار هم 
خودت برو و با او صحبت كن چون اگر ما بگوييم 

قطعاً قبول نمى كند.
مــن رفتم و با ايشــان صحبت كــردم، اما آوينى 
همچنان سر حرفش بود و قبول نمى كرد. در نهايت 
من هم گفتم مى خواهيد بياييــد و نمى خواهيد 
نياييد. اين كار من نيســت و كار امام حسين(ع) 
است. اگر آمديد شــما منت  كش امام حسين(ع) 
هســتيد و اگر نيامديد هم قرار بود لطفى شامل 
حالتان شــود كه از دســت داديد. حــال او كمى 
دگرگون شد و سرانجام آمد وقتى كار را ديد گفت 

خودم نريشن آن را مى خوانم.

 شهيد آوينى از جمله افرادى بود كه تعريف 
تازه اى از سينما ارائه كرد و معتقد به سينماى 
اشــراقى بود، اين سينما حاوى مؤلفه هايى 
در فيلمسازى است كه آن را به يك تئورى 
در ســينما تبديل كرده است. آشنايى شما 
با شــهيد آوينى تأثيرى در فيلمسازى شما 

داشته است؟
من با اين ديدگاه آقاى آوينى كه شما به آن اشاره 
كرديد، موافق بودم. به دليل برخوردهاى حسى و 
عاطفى اگر اسمش را ديدگاه عاطفى بگذاريم و يا به 
تعبير ايشان ديدگاه اشراقى، من هم به همين شيوه 
بــه فيلم نگاه مى كردم. همان زمان هم به مرتضى 
گفتم كه آقا مرتضى من وقتى رفتم ســر صحنه 
خيلى از قواعد و اصول فيلمســازى را نمى دانستم 
و حتى با يك سرى مسائل ابتدايى هم آشنا نبودم. 

من قبلاً فقط با دوربين هشت ميليمترى كار كرده 
بودم و تا به حال با 16 ميليمترى كار نكرده بودم 
و اين اولين كارم بود و كسى كنارم نبود كه به من 
يك ســرى مسائل را بگويد و خيلى دلى كار كرده 
بودم. مرتضى در جواب من گفت همين نوع برخورد 
درست با موضوع است كه با حس و دل كار را جلو 
ببرى! برهمين اســاس من با ايشان هميشه اتفاق 

نظر داشته ام.

 در سريال شما نام دو نفر جلب توجه مى كند. 
فيلمنامه نويس  عنــوان  به  احمدجو  امراالله 

و محمدعلى باشــه آهنگر به عنوان مشاور 
كارگردان كه هردو سابقه درخشانى در كارنامه 
كارى خود دارند. حضور آن ها چه تأثيرى در 

روند كار شما داشته است؟
باشه آهنگر از طرف سازمان صدا و سيما به عنوان 
ناظر كار معرفى شــد و قرار بود در كنار ما باشد. 
برهمين اساس ما چند جلسه در مورد فيلمنامه با 
هم صحبت كرديم و از آن زمان به بعد متن هايى 
كه مى نوشــتيم را به ايشــان مى داديم كه بخواند 
چون طبق رويه اى كه ســازمان تعريف كرده بود، 
بايد وى متن را تأييد مى كرد. ســابقه آشــنايى 

من با باشــه آهنگر به دوران دانشكده برمى گردد 
كه هم دانشــگاهى بوديــم و از قبــل همديگر را 
مى شناختيم. ايشــان در بحث كارگردانى و شيوه 
كارگردانى دخالتى نداشتند. گاهى اوقات نظراتى 
مى دادند، اما در نهايت خودم كار را جلو مى بردم. در 
مورد آقاى احمدجو هم داستان اينگونه بود كه من 
ســال 73 با ايشان آشنا شدم و مجموعه خاطراتم 
را به وى دادم و خواند و آن زمان مرا تشــويق كرد 
كه فيلمنامه اش را بنويسم و گفت كمكت مى كنم. 
از همــان زمان من خاطراتــم را در چند دفتر به 
ايشــان دادم و او هم يادداشت هايى كنار مطالب 

من مى نوشــت و توضيحاتى مــى داد و به همين 
منوال شخصيت پردازى ها را شكل مى داديم. سابقه 
دوستى من با احمدجو به گذشته ها برمى گردد. او از 
دوستان بسيار صميمى من است و علاقه مند بودم 
در اين كار كمك كند و بازنويسى كار را هم ايشان 

انجام داد.

 بخش عمده اى از بازيگران اين ســريال 
نوجوانانى هســتند كه آماتورند. روند كار با 
آن ها بويژه در لوكيشن هاى نامتعارفى مانند 

شهرك دفاع مقدس چگونه بود؟
وقتى شما هيچ پيش زمينه اى از اين بچه ها بدون 
سابقه كار تصوير، نداريد انتخاب مهم است و حرف 
اول را مى زنــد. اگر انتخاب خوب انجام شــود به 
مشكل برنمى خوريم. برهمين مبنا ما تلاش كرديم 
با دقت كار را جلو ببريم و ســعى كرديم عادات و 
ويژگى هايى كه در كاراكترهاى داستان هست را در 
وجود خود اين بچه ها پيدا كنيم. بنابراين انتخاب 
ما دقيقاً براساس شخصيت هاى داستان انجام شد 
و بچه هايى كه در اين ســريال بازى مى كنند من 
را بــه ياد همان شــخصيت هايى مى اندازد كه در 
دوران جنگ در جبهه بودند. از سويى ديگر چهار 
ماه پيش از فيلمبــردارى با آن ها تمرين كرديم و 
آقاى قصابيان بــه عنوان مربى و بازيگردان بچه ها 
مدام با آن ها كار مى كرد و جلسات متعدد روخوانى 
متن داشــتند. همچنين قبل از اين كه جلســات 
فيلمبردارى آغاز شود آن ها را به شهرك سينمايى 
دفاع مقــدس برديم و با توجه به تجربياتى كه در 
سال هاى جنگ داشتم شيوه بالا و پايين آمدن از 
خاكريز و... را خودم به آن ها ياد دادم. زمانى هم كه 

جلوى دوربين آمدند كاملاً آماده بودند.

 اين روزها بسيارى از فيلمسازان به دلايل 
مختلف مانند شــرايط سخت توليد يا عدم 
حمايت بخش دولتى و... از ساخت فيلم هاى 
دفاع مقدسى بويژه در لوكيشن هاى جنگى 
به دليل ويژگى هاى توليد پرهيز مى كنند و 
اغلب فيلم ها به سمت آپارتمانى شدن رفتند. 
شما در اين شرايط اين سريال را ساختيد، به 
نظر شما علت كم كارى در اين عرصه چيست، 
در مجموع ارزيابى شما از وضعيت ساخت آثار 

دفاع مقدسى چگونه است؟
يادم هســت يك بار از رســول ملاقلى پور همين 
سؤال را پرســيده بودند. او فقط فيلم جنگى كار 
مى كرد و ظاهراً يك فيلمى كار كرده بود كه شكل 
و شمايل آپارتمانى داشت و در پاسخ گفته بود: بعد 
از ساخت اين كار احساس مى كردم چقدر راحتم و 
همه چيز مهياست، اصلاً تنشى نداريم و چقدر براى 
من انرژى مى ماند؛ اما درنهايت به اين نتيجه رسيدم 
كه كارهاى قبلى ام خيلى ســخت بودند و كارهاى 

آپارتمانى شكل متعارف و معمولى دارد.
ببينيد! كار دفاع مقدس همين است. براى ساخت 
كارهــاى جنگى بايد به لحاظ جســمى و روحى 
آماده بود چرا كه انــرژى زيادى مى برد. بويژه اگر 
بخواهيد با نا بازيگر كار كنيد مدام بايد حواســتان 
به كار باشــد. 90 درصد «بچه هاى گروهان بلال» 
در فضاى باز تصويربردارى شد و شرايط لوكيشن 
موقعيت خشنى داشت. شايد بنا به همين دلايل 
اســت كه برخى همكاران ما اين شكل كار را پس 
مى زنند چون فضاى ســنگين كار و فشار و تنش 
روى تيم توليد زياد است؛ ضمن اينكه اقبالى هم 
كه بايد از سوى متوليان باشد وجود ندارد. متأسفانه 
نگاهى كه وجود دارد اين است كه تفاوتى بين كار 
آپارتمانى و جنگى قائل نيستند و همين سختى كار 

را بيشتر مى كند.
بحث مهم ديگر قصه است. ما در اين سال ها سراغ 
لايه هاى پنهانى جنگ نرفتيم. ما سراغ داستان هايى 
كه نشــان دهنده دفاع تمــام قامت رزمندها بوده 
كمتر رفتيم در حالى كه قصه هاى خيلى مفصلى 
وجود دارد و اگر به ادبيات دفاع مقدس رجوع كنيم 
مى بينيم كتاب هايى زيادى وجود دارد كه بضاعت 
تبديل به فيلمنامه را دارند، ولى از آن ها غفلت شده 
است. اميدوارم اين سريال فتح بابى باشد كه در اين 
ژانر بيشــتر فيلم بسازيم به نحوى كه مردم جذب 
شــوند، اما نبايد اين توقع خودخواهانه را داشــته 
باشيم كه ما فيلم دفاع مقدسى مى سازيم و مخاطب 
حتماً بايد ببيند. نه! بايد قصه خوب داشته باشيم و 
پرداخت قصه طورى باشد كه بيننده را جذب كند 
با رعايت اين ماجرا كه تكلفى در آن نباشد بتوانيم 

مخاطب را جذب كنيم.

سيما و سينما

كارگردان مجموعه تلويزيونى «بچه هاى گروهان بلال» در گفت و گو با قدس

از لايه هاى پنهان جنگ در ساخت فيلم غافل شديم

 سيما و سينما/ صبا كريمى   همزمان با هفته دفاع مقدس، مجموعه 
تلويزيونــى «بچه هاى گروهان بلال» بــه كارگردانى عبدالرحمان 
شليليان روى آنتن رفته است. اين مجموعه تلويزيونى 10 قسمتى 
كارى از گروه فيلم و ســريال شبكه يك است كه از 31 شهريور هر 
شب به غير از پنجشنبه ها، ساعت 22:15 پخش مى شود. «بچه هاى 
گروهان بلال» نام گروهان مهندسى رزمى است كه نيرو هاى آن را 

نوجوانان تشكيل مى دهند كه همگى راننده لودر و بلدوزر هستند. 
رحيم جانبازى است كه فرماندهى اين گروهان را به ناچار و به سوداى 
رفتن دوباره به خط مقدم جبهه پذيرفته است، اما درگير اتفاقاتى 
مى شود. به انگيزه پخش اين سريال از تلويزيون با كارگردان اين اثر 
و وحيد رهبانى بازيگر نقش رحيم به گفت و گو پرداختيم كه در ادامه 

آن را مى خوانيد.

 آقاى رهبانى سال هاست از تلويزيون 
دور بوديد چه شد كه بعد از اين همه 
و  بازگشتيد  تلويزيون  به  دوباره  سال 
دليل اين كه بازى در سريال «بچه هاى 

گروهان بلال» را پذيرفتيد چه بود؟
 بعد از هفده ـ هجده ســال اســت كه به 
تلويزيون برگشــتم. سال گذشته بود كه از 
دفتــر اين مجموعه تلويزيونى با من تماس 
گرفتند و مرا دعوت كردند. زمانى كه گفتند 
متن فيلمنامه متعلق به امراالله احمدجو است 
به دليل علاقه اى كه به ايشان داشتم، گفتم 
حتماً مى آيم، دو هفته مانده به تصويربردارى 
متوجه شــديم كه نمى توانيــم متن آقاى 
احمدجــو را داشــته باشــيم و كار كنيم. 
تلويزيون به دلايلى گفته بود، نمى شود اين 
متن را كار كــرد كه البته من اين دلايل را 
نمى دانم. بعد متن عوض شد و دو نويسنده 

ديگر كار را نوشتند. 

 بين اين دو متن تفــاوت عمده و 
بنيادى به لحاظ خط داســتانى وجود 

دارد؟
بله! قسمت هاى كوچكى از آن متن در اين 
قصه باقى مانده، اما بخش عمده اش تغيير 
كــرد و در نتيجه با فيلمنامه حاضر روبه رو 
هســتيم. آقاى احمدجو نثر ويژه و جنسى 
از نوشــتار دارند كه متفــاوت و مخصوص 
به خودشــان است و در واقع ما با يك متن 
آهنگينى روبه رو هستيم كه من اين لحن 
را بسيار دوســت دارم. «روزى روزگارى» و 
«تفنگ ســرپر» از بهترين كارهاى ايشــان 
اســت و جزو ســريال هايى بود كه خودم 

خيلى دوستشان داشتم و چندين و چند بار 
تماشايشــان كردم و هنوز هم آن ها را نگاه 
مى كنم؛ بنابراين مى توان به روشــنى اين 
تفاوت را بين قلم ايشان و ديگران احساس 

كرد.

و كليدى  رحيم شخصيت محورى   
داستان «بچه هاى گروهان بلال» است؛ 
در مورد شخصيتى كه ايفاگر نقش آن 

هستيد براى ما بگوييد.
مورد جالبى كه در مورد نقش من وجود دارد 
اين اســت كه نقش براساس خاطرات خود 
آقاى شليليان كه كارگردان هستند نوشته 
شده و شخصيت رحيم كه من نقش آن را 
بازى مى كنم در واقع خود آقاى شــليليان 
است. البته ايشــان در جنگ دچار آسيب 
شدند، اما دلشان نمى خواست نقش من عين 
خودشان باشد، در نتيجه فقط يكى از پاهاى 
من قدرى مشكل حركتى دارد و تا قسمت 
آخر اين راه رفتن به مرور ســخت تر و بدتر 
مى شود. رحيم آدم سرسخت و جدى است 
و از موقعيتى كه در آن قرار گرفته بســيار 
ناراحت است، زيرا خودش را مرد خط مقدم 
جبهه مى بيند، اما به خاطر مشكل جسمانى 
كه دارد مجبورش كردند با بچه ها پشت خط 
باشد و همين مســئله آزارش مى دهد، اما 
كــم كم اين روند بودن بــا بچه ها و تجربه 
زندگــى كردن با آن ها شــرايط او را تغيير 

مى دهد و به آن ها مهر پيدا مى كند.

گروهان  بچه هاى  مورد  در  داستان   
بلال است.تجربه بازى كنار بچه ها براى 

شما چگونه بود؟
بله، فكر مى كنم جز چند نفرى كه پيش از 
اين كارهايى كــرده بودند مابقى تا به حال 
تجربه بازيگرى نداشتند. البته خود من هم 
ايــن دوران را طى كــردم و پيش از اين به 
عنــوان نوجوان در ســريال «خانه ما» بازى 
كرده بــودم، بنابراين بخوبى مى توانســتم 
حــال آن ها را درك كنم. كار كردن با آن ها 
تجربه جالبى بود و با اين كه تجربه چندانى 
نداشــتند، اما در نهايت همه آن ها به مرور 

بهتر مى شدند. 

 در زمان پخش اين سريال بازخوردى 
از مردم داشتيد؟

عمومــاً بازيگران در شــبكه هاى اجتماعى 
متوجه بازخوردهاى مردم نسبت به كارشان 
مى شوند، اما به دليل اينكه من در شبكه هاى 
اجتماعى نيستم در نتيجه بازخوردها را هم 
نمى بينم، ضمن اين كه ايــن روزها كاملاً 
درگير فيلمبردارى هستم و فكر مى كنم بايد 
اين نظرسنجى را از مردم داشت و رضايتشان 

را سنجيد.
يك واقعيتى وجود دارد و آن هم اين است 
كه جنگ، جنگ است و با خودش اتفاقاتى 
را به همراه مى آورد. شــما اگر به آمريكا هم 
نگاه كنيد هرساله دو سه فيلم درباره ويتنام 
مى سازند و اين چيزى نيست كه از بين برود. 
جنگ اتفاقى است كه وقتى براى يك كشور 
پيش آمد بى نهايت قصه در آن وجود دارد و 
مى توان با بى نهايت زاويه ديد مانند اكشن، 
طنز و هر نوع ژانــر ديگرى به آن نگاه كرد 

و فيلم ساخت. 

 گفت و گو با وحيد رهبانى بازيگر سريال «بچه هاى گروهان بلال»

در جنگ ما بى نهايت قصه وجود دارد



زاده تربــت  مجيــد  ايســتگاه/   
انگليســى ها  ســال 1920 ميــلادى، گوش 
سنگين نبود، اما بدهكارِ اين حرف ها هم نبود! 
اصولاً صداى اســتقلال ملت ها از جملــه صداهايى بود كه 
انگليســى ها و گوششــان، خود را با آن بيگانه مى دانستند. 
يعنى بايد دســتِ كم 12 سال مى گذشت تا فرياد استقلال 
طلبى عراقى ها، 85 ســال پيش، مثل امروز، كار خودش را 
بكند و دولت فخيمه و پير اســتعمار، تظاهر به نشنيدن را 
كنار بگذارد و راضى بشــودكه دست از سر مردم سرزمين 
دجله و فرات بردارد. بــا اين همه بين النهرينِ نفت خيز و 
ثروتمند، آنقدرها وسوسه كننده بود و هست كه امپراتورى 
رو بــه افول بريتانيــا و آمريكاى تازه از خواب بيدار شــده 
را مجذوب خود نگه دارد. انگليســى ها در قاموس سياست 
بين الملل، 85 سال پيش، عراق را به عراقى ها واگذار كردند 
اما بدون شــك چه خودشــان، چه رقيب تازه نفسشان - 
آمريــكا- هنوز بــراى بين النهرين و آينده اش نقشــه هاى 

زيادى در سر داشتند. 

 ايران باستان
متهم به ناسيوناليســم افراطى نمى شــويم اگر در بررسى 
تاريخچه عراق، بگوييم بخشــى از ايران باستان! يافته هاى 
تاريخــى، پيش از ما ثابت كرده اند، خاســتگاه تمدن هايى 
چون «آكاد، سومر، آشــور و بابل» و قلمرو پادشاهى چون 
«حمورابى» كه متمدن ترين شــهر و آبادى دوران باستان 
به حســاب مى آمد، از ســال 530 پيش از ميلاد به وسيله 
كوروش فتح شــد و بيشتر از 1100ســال، بخشى از ايران 
و در قلمرو حكومت هاى هخامنشــيان، سلوكيان، اشكانيان 
و ساســانيان بود. بخش هايى از اين سرزمين كه امروزه به 
«عراق» معروف اســت در دوره ساسانيان وقتى هنوز «دل 
ايرانشــهر» يا «آسورســتان» ناميده مى شد، آنقدر اهميت 
پيدا كرد كه حتى پايتخت شاهنشاهى ايران به «تيسفون» 
منتقل شد. شاهد اين مدعا هم كه مى دانيد «ايوان مدائن» 
است و ماجراهايى كه تعريف كردنش، تكرار مكررات است. 
اين ها را نگفتيــم كه تنها تاريخ را روايت كرده باشــيم يا 
حرف هاى ناسيوناليستى بزنيم. يعنى اگر قرار است در اين 
مطلب، ماجراى قيام عراقى ها عليه اســتعمار و اســتقلال 
آن ها از ســلطه انگليس را بنويســيم، ناچار بايد از گذشته 
مشــترك ايران و عراق، از تأثير قيام ضد انگليســى سال 
1920 مــردم عراق بر تحولات ايران و از نقش مهم مراجع 
و علمــاى ايرانى در اين خيزش مردمــى نيز حرف بزنيم. 
خلاصه تر اينكه در ميان مشــتركاتِ مردم دو كشور اگرچه 
دين و مذهب، اصلى ترين و مهم ترين به حساب مى آيد اما 
نمى توان از اشــتراكات باســتانى تر و چند هزار ساله ميان 

آن ها نيز به آسانى گذشت. 

 تقسيم غنايم جنگ
با ظهور اســلام و گسترش آن از شــبه جزيره عربستان تا 
«ميان رودان » يا همان «بين النهرين» و سپس فروپاشى 
امپراتورى ساســانيان، آسورســتانِ ايرانى ها هم در قلمرو 
حكومت اســلامى قرار گرفــت و آرام آرام به عراق تبديل 
شد. ازاين حيث مى شود گفت، عراق تا قرن ها بعد اسلامى 
ماند و به جز دســت به دست شدن بخش هايى از آن ميان 
ديلميان، آل بويه و خوارزمشــاهيان و دستِ آخر هم ميان 

صفويان و امپراتورى عثمانى، رنگِ استعمار غربى ها و چشم 
آبى هاى فرنگى را نديد. اين جنگ جهانى اول بود كه براى 
نخستين بار پاى استعمارگران غربى را به اين سرزمين باز 
كرد. گرد و خاك جنگ ويرانگر كه فرو نشست از امپراتورى 
عثمانى كــه آن زمان مالــك عراق به شــمار مى آمد جز 
خاكســترى باقى نماند. آنچه قرن ها پيش، صليبى ها موفق 
به انجامش نشــده بودند، متفقين جنگ جهانى اول، انجام 
دادند. صليبى هاى قرن بيســتم، امپراتورى اسلامى را پس 
از سال ها دسيســه و جنگ افروزى به زانو در آورده بودند 
و حالا وقت تقســيم غنايم بود. در ضيافت تقسيم غنايم و 
در توافق سرى و مخفيانه «سايكس - پيكو»، انگليسى ها و 
فرانسوى ها، در سال 1916، سوريه، عراق، لبنان و فلسطين 
را ميان خودشــان تقسيم كردند. عراق امروز به انگليسى ها 
رســيد كه البته از دو يا سه ســال پيش بخش هاى زيادى 
از آن را اشــغال كرده بودند. مدتى بعد از به هم پيوســتن 
ايالت هاى «بصره، موصل و بغداد» عراق نوين اما مستعمره 

متولد شد.

 آتش زير خاكستر
رشته انقلاب ســال 1920 در عراق، سرِ درازى دارد. يعنى 
اگر رگ و ريشه ها و سرنخ هاى آن را دنبال كنيد از يك سو 
به گذشته مردم اين سرزمين، از سوى ديگر به شخصيت ها 
و جريان هــاى ايرانــى الاصل و باز هم از ســوى ديگر، به 
سياست هاى انگليسى ها و رفتارشان با مردم عراق مى رسيد. 
انگليسى ها وقتى «عراق نوين» را شكل مى دهند، با همان 
خُلق و خوى اســتعمارى و روش هــاى مديريتى و مملكت 
دارى انگليســى استعمارى كه در هند آزموده و موفق شده 
بودند، تلاش دارنــد عراق را هــم اداره كنند.يعنى به جز 
سياست قديمى «تفرقه بينداز و حكومت كن» و بهره گيرى 
از اختلاف هاى قومــى و قبيله اى، نــژادى و مذهبى، بين 
النهرين را به چند ناحيه سياســى تقســيم مى كنند تا هر 
ناحيه را يك افســر انگليسى اداره كند. افسرانى كه بيشتر 
جوان هســتند و در مديريت اجتماعــى و مدنى تجربه اى 
ندارنــد. بنابراين متكى به روحيه و قدرت نظامى هســتند 
و رفتار خشــنى با مردم در پيش مى گيرند. غافل از اينكه 
عراق، گذشــته آن، مردمش و اعتقاداتشان كمتر شباهتى 
به هند و مســتعمرات ديگر دارند. در كنــار اين مديريت 
انگليســى - هندى، اتفاقاتى در حال شكل گيرى است كه 
انگليســى ها در ابتدا شــايد آن را چندان جدى نگرفته اند. 
ديدارها و جلسات علما، شخصيت هاى مهم، رهبران عشاير 
و... در شــهرهاى مختلف عراق برگزار مى شــود و منجر به 
همراهى و توافق نسبى در زمينه مبارزه با استعمار انگليس 

مى شود. آتشى، زير خاكستر آماده شعله ور شدن است.

 خلع سلاح انگليس
انگليســى ها در حالى كه ابتدا با شعار آزادى عراق از دست 
امپراتورى عثمانى آمده و بعدها قول استقلال داده بودند اما 
هنوز براى ماندن در اين ســرزمين به سياست كهنه: تفرقه 
بينداز و... اميدوار بودند. از ســويى ميان كردها، تركمن ها، 
شــيعيان و اهل سنت اختلاف مى انداختند و از سوى ديگر 
حرف از برگــزارى رفراندوم مى زدنــد و اينكه مردم عراق 
خودشان بگويند آيا مايل به داشتن حكومت عربى مستقل 
هستند يا دوســت دارند تحت الحمايه انگليس باشند؟ آيا 

همه حاضرندپادشــاهى يك عرب را بر كشور بپذيرند و...؟ 
همين ها ســبب شــد مقاومت و جنگ و گريز هاى پراكنده 
از نجــف آغاز شــود و در گوشــه و كنار اين كشــور عليه 
انگليســى ها ادامه پيدا كند. خيزش هاى كوچكى كه البته 
نتوانســتند نتايج بزرگى را به دنبال داشــته باشــند. اصل 
ماجــراى قيام اما با بدقولى هــاى پياپى انگليس در اعطاى 
استقلال و ســركوب هاى آشــكارى كه ارتش آن ها انجام 
مى داد، در ســال 1920 آغاز شد. مراجع و علماى شيعه و 
در رأس آن ها مراجع ايرانى ســاكن عراق، جلودار اين قيام 
بودند. فتواى آيت االله ميرزا محمد تقى شــيرازى مبنى بر 
اينكه: «هيچ كس جز مســلمان حق حكومت بر مسلمانان 
را ندارد» زمينه قيام را آماده كرد. شــيعيان در گام نخست 
ضربه شــان را به اصلى ترين حربه انگليسى ها وارد كردند. 
ديدارها و نشســت ها و تماس هايى كه رهبران قيام شيعى 
با علماى اهل ســنت و رئيسان قبايل و عشيره هاى مختلف 
برگــزار كردند، منجر به ايجاد همدلــى و اتحاد ميان همه 
اقوام و اقليت هاى عراقى شــد تا ســلاح «تفرقه بينداز» از 

دست انگليسى ها بر زمين بيفتد.

 جلسه محرمانه
در منابع تاريخى مى خوانيم: «ســوم مــى 1920، اجتماع 
بســيار محرمانه اى در منزل ميرزاى شيرازى، تشكيل شد. 
اجتمــاع كنندگان در مورد اتخاذ يك طرح و خط مشــى 
ثابت و فراهم كردن شــرايط انقــلاب فراگير تفاهم كردند 
و در حضور ميــرزا، به قرآن كريم ســوگند ياد كردند كه 
آماده پاســخگويى به نداى ديــن و ميهن خود و اطاعت از 
رهنمودهاى رهبرشان باشند... به دنبال احضار و دستگيرى 
علمــا در برخى نقاط و كشــته شــدن يكــى از تظاهرات 
كنندگان به دســت نيروهاى انگليســى، ميرزاى شيرازى 
در 29 مى 1920، پيامى براى همه مردم عراق فرســتاد و 
آن هــا را به راهپيمايى و قيام دعوت كــرد. بگير و ببندها، 
تبعيد و سركوب و كشتارهاى بعدى،نتيجه اى جز فراگير تر 
شدن قيام نداشــت... ميرزاى شيرازى، شرايط را براى آغاز 
رويارويى سراســرى و انقلاب عليه اشــغالگران آماده ديد، 
بنابراين در پاسخ به استفتاهايى مبنى بر استفاده از اسلحه 
در قبال اشــغالگران، فتواى دفاعيه اى را به اين شرح صادر 
كرد: «مطالبه حقوق بر عراقيان واجب است و بر آنان واجب 
اســت در ضمن درخواســت هاى خويــش، رعايت آرامش 
و امنيــت را بكنند و در صورتى كه انگلســتان از پذيرش 
درخواست هايشان خوددارى ورزد، جايز است به قوه دفاعى 

متوســل شــوند.». او همچنين طى فتوايى كه براى تمام 
مسلمانان فرســتاد، آن ها را به مقاومت در برابر انگليسى ها 

و بيرون راندنشان از سرزمين هاى اسلامى دعوت كرد».

 مرگ ميرزا
شهر « كربلا» مركز و چشمه اصلى انقلاب شده بود. جورى 
كه نيروهاى انقلابى در اين شــهر توانستند با بيرون راندن 
انگليســى ها اوضاع را در دست بگيرند. كار به جايى رسيد 
كه انقلابيون، نظام حكومتى دينى مستقلى را در اين شهر 
برپا كردند. پس از آزادســازى كربلا، مقرر شد شهر توسط 
دو مجلس اداره شــود: مجلس علمى و مجلس ملى. اهداف 
مجلس علمى رسيدگى به امور دينى و ترويج آن و حكميت 
در منازعات داخلى شهر و عشاير بود. اين مجلس متشكل از 
ســيد هبت الدين شهرستانى، سيد ابوالقاسم كاشانى، ميرزا 
احمد خراسانى، سيد حســين قزوينى و ميرزا عبدالحسين 
شيرازى (فرزند ميرزاى شيرازى) بود. مأموريت مجلس ملى 
هم گرفتن ماليات از مردم، تعيين مسئولان نظامى و ادارى 
و برقرارى امنيت در شــهر و راه هاى اطراف و مانند آن بود. 
انقلاب مردم عراق شايد مى توانست در همان سال ها، بساط 
استعمار پير را از عراق برچيند. اما حادثه اى دردناك، همه 
محاســبات انقلابيون را به هم ريخــت. رهبر قيام، ميرزاى 
شيرازى درست در اوج انقلاب، از دنيا رفت. انگليسى ها كه 
انقلاب مردم عراق را به جهانيان، شورش و نا آرامى معرفى 
كرده بودنــد در بوق و كرنا كردند كه نــا آرامى ها حاصل 
دخالت آلمان، تركيه و حتى آمريكاست. سلاح و تجهيزات 
پيشــرفته را به عراق فرستادند و ســرانجام موفق شدند با 

كشتار و سركوب، دوباره امور را در دست بگيرند.

 12 سال بعد
عراقى ها نزديك به 10 هزار شهيد دادند و انگليسى ها با بيش از 
420 كشــته و هزينه كردن 40 ميليون پوند، در عراق ماندگار 
شــدند. انقلاب 1920 اگرچه به پيروزى نرسيد اما زمينه هاى 
اســتقلال را فراهم كرد. هيمنه انگليســى ها در عراق شكسته 
شد، مديريت انگليسى و استعمارى كمرنگ شد، چشم و گوش 
كشورهاى همسايه از جمله ايران نيز نسبت به از بين بردن سلطه 
انگليسى ها در منطقه باز شد. انقلاب «عشرين» در واقع زمينه 
همدلى و اتحاد مردم عراق را براى نخســتين بار فراهم كرد و 
هزينه  حضور در يك مستعمره را براى انگليس بسيار بالا برد. آن 
قدر كه سرانجام در سال 1932 مجبور شدند پاى اسناد استقلال 

عراق را امضا كنند.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

دلِ درست و پيشنهادهاى عرفان هاى  گياهى!

خيلى از ما اين روزها گرفتار اين غلط مشــهور شــده ايم كه: دلِ آدم 
بايد درست باشد و ظواهر و جزئيات و رفتارها اهميت ندارند. البته كه 
هدف غايى خلقت آدم همين دل درســت و يا به عبارتى قلب ســليم 
است، ولى ما غافليم كه دل درست نتايج و تبعاتى دارد و رفتار درست 

و ظواهر درست از اولين لوازم و نتايج دل درست است. 
يكى از پديده هايى كه در سلطه شعارِ: «دل بايد درست باشد» خيلى 
مظلوم واقع شــده است، ايام االله و مناســك مربوط به ايام االله است. 
مُد شــده است كه همه ما با مناســبت ها و تقويم مخالفت مى كنيم و 
مى گوييم آدم بايد در دلش با واقعيت و حقيقت رابطه برقرار كند و از 

همين حرف هاى خوشگل و البته بى مبنا. 
كسى هم نيست بگويد وقتى در قرآن تصريح شده است كه ايام االله را 
متذكر باشــيد و به آن ها توجه كنيد، لابد وجهى دارد و همه قصه هم 

به دل مصطلح نيست. 
ايام االله و مناســبت ها مهم هستند و واقعاً محرم با نوروز فرقى دارد و 

شب قدر با بقيه شب ها خيلى تفاوت دارد. 
همين بديهيات خيلى مورد غفلت قــرار گرفته اند و در نتيجه همين 
غفلت ها مى بينيم كه بخشــى از مردم ما به يك نوع عرفان گياهى رو 
آورده اند كه هم خنده دار و هم گريه آور است. ايام محرم و صفر فرصت 
بســيار مناسبى براى بازگشت جدى ما به بزرگداشت مناسبت هاست. 
مناسبت محرم و صفر را البته كمتر كسى ناديده مى گيرد، ولى به هر 
حال موج هاى اينســتاگرامى عارفان گياهى امروز به اين مناسبت هم 
حملــه مى كنند و ارزش زمان و مكان را مورد ســؤال قرار مى دهند. 
پيام هايى از جنس: كربــلا نرويد و هزينه اش را به اينجا و آنجا كمك 

كنيد، هم از همين نوع هستند. 
بزرگداشت محرم را با توجه به اهميت حادثه و شأن بالاى اين سوگ 
و حماســه كمتر كسى دست كم مى گيرد. با خودمان عهد ببنديم كه 
بقيه مناســبت ها و مكان ها را هم محترم تر بداريــم و براى آن ها در 

زندگى عادى مان برنامه داشته باشيم. 
يك پيشــنهاد خــوب، مطالعه هدفمنــد در مناسبت هاســت، مثلاً 
ســعى كنيم در ايام مربوط به هر يــك از ائمه(ع) يك كتاب يا حتى 
يك صفحه دربــاره آن بزرگواران بخوانيم. هميــن توجه به ريزبافت 
مناســبت ها و مديريت رفتــار با توجه به اين مناســبت ها در نهايت 
مى تواند دلِ ما را هم درســت كند، وگرنه دلِ درست را با پيشنهاد ها 
و ســلوك عرفان گياهى و جانورى نمى توان به دســت آورد. تعظيم 
و تكريم شــعاير االله و نشــانه هاى خدا يك وظيفه حتمى است كه با 
انــواع رفتارها و طراحى ها مى توانيم اين وظيفه را انجام بدهيم؛ از نوع 
لباسى كه مى پوشيم تا كتابى كه مى خوانيم و سفرى كه مى رويم همه 
مى توانند در جست و جوى بزرگ ما يعنى جست و جوى دل درست، ما 

را يارى كنند.

گزارش از رويداد

«انقلاب20» و 10هزار شهيد
نگاهى به قيام مردم عراق در برابر انگليس كه در تاريخ اين كشور به«انقلاب عشرين» معروف است

روزمره نگارى

ايســتگاه/  سَلانه سَــلانه و نرم تا كوپه مى روند... دونفرى شان... با 
چهره اى كه مثل گل، شكفته و خندان است... با دعاى خير... از آن ها 

كه مى بينى اكنون و فردايت را مى سازد.
آن وقت كه مستقر مى شوند، چاق سلامتى مادربزرگانه و شيرين دارند 
با تصويربردارمان. با خانوم محمدى. با نازنينى كه از وقتى شناختمش، 

فهميدم به صداى مهربان قلبش بى اندازه گوش مى دهد.
اعضاى خيريه همكاران چند ماهى مى شــود، حول محور شناسايى 
و تأمين هزينه هاى زيارت اولى هاى ســالمند متمركزند. تلاشى كه 

بالاخره به ثمر نشست امروز و اولين گروه طلبيده شده، راهى شد.
از وقتى فيلم كوتاه مشايعت زائران از تلويزيون مؤسسه نمايش داده شد، 

خدا مى داند چه دلچسب تر شد پاييز... از بس شادى مادربزرگ هاى در 
قطار مرغوب بود... از بس بدرقه دو بانوى سالخورده كيفورمان كرد.

دور ميز نشسته ايم و دو ساعتى مى شود كه به چه كنيم هاى مجدّانه 
و تقسيم وظايف تازه مدير گوش مى دهيم. مى دانيم نبايد حواسمان 
پرت شــود از مهربانى. اين شعار خيريه «تا نور» است. مى دانيم طبع 
روان لازم داريم و مقادير فراوانى نوعدوستى. مثل هميشه، ضربآهنگ 

كلمات و صحت جملات سرگروه، هر 14 نفرمان را درگير مى كند.
آن قدر كه شايد براى هزارمين بار توى دلم مى گويم: كاش همه مان 
يك ناجىِ راه بلد، درون مان باشــد... يك خانوم محمدى كه نشكند 
در برابر آزمايش ها... آن هم وقتى دختر 16ســاله اش بيمار مى شود و 

مى رود... وقتى برادر شــهيدش را كه تشــييع مى كنند با صدايى كه 
نمى لرزد، مى گويد: تبريك بگوييد نه تسليت.

در پايان جلسه، هركدام مان مى رويم، سمتى و از هم جدا مى شويم، اما 
شك ندارم - مادربزرگ ها - نه تا خانه، نه تا فردا، كه تا مدت هاى مديد 

با ما 14 نفر همراهند؛ نگاه شُسته شان... كلام عاشقانه شان!
پى نوشت يك: غافل نشــويم كه دنيــا، خنده هاى ريز و اشك هاى 

مستمر است و مى تواند بى نهايت بلند و بى اندازه كوتاه باشد.
دو: حضــرت رســول(ص) مى فرمايند: خلايق، عيال خدا هســتند. 

محبوب ترين، كسى ست كه عيالِ خدا را مسرور و شادمان سازد.
سه: مهربانى را به اشتراك بگذاريم.

مهربانى
را به اشتراك 

بگذاريم
 رقيه توسلى  

زيرآسمان شهر

ايســتگاه/  هر چقدر هم كه صبور و بى ســر 
و صدا باشــى، در برابر بعضى خبرها نمى شــود 
ساكت بمانى! بعضى خبرها حالت را بد مى كنند، 
اعصابــت را پاك به هم مى ريزند و روزت را تلخ 

مى كنند.
اين روزها، نوشــيدنى ها و خوردنى هاى تقلبى، 
مواد غذايى تاريخ گذشــته، احتكار هاى خانگى، 
احتكار هــاى دولتى و خيلــى چيزهاى ديگر را 

مى شود تحمل كرد.
 اينكه يك عده پا روى وجدانشان گذاشته اند و 
براى چندرغاز ســود بيشتر، با سرمايه و زندگى 
هموطنانشــان بازى كرده اند را هم شايد بشود 

تحمل كرد.

«داروى تقلبــى كودكان» امــا حكايت ديگرى 
دارد. نمى شــود حال و روزت خراب نشود وقتى 
خبر ســاخت شــربت هاى تقلبى كــودكان را 

مى شنوى.
 وقتى مى شنوى عده اى با جعل جعبه و اتيكت، 
شيشه هاى شــربت «زاديتين» را كه مخصوص 
كودكان زير 10 سال است، با محتوياتى نامعلوم 
پر كرده و بعدهم پلمب كرده اند و قصد توزيع در 
داروخانه ها را داشته اند، نمى شود دندان هايت را 

از سر خشم روى همديگر فشار ندهى!
دست هايت كِرخت مى شــوند و اتاق دور سرت 
مى چرخد وقتى ماجرا وحشــتناك تر مى شود و 
فرمانــده انتظامى تهران بــزرگ مى گويد: «در 

صــورت مصرف اين داروها احتمال بروز عوارض 
جبران ناپذير براى كودكان وجود داشت».

خوشــحالى از اينكــه مأموران قبــل از توزيع 
اين داروهاى تقلبى از ماجرا باخبر شــده اند و 
جلوى يك فاجعه را گرفته اند، بســرعت جايش 
را مى دهــد بــه غمى بزرگ كه حســابى توى 
ســينه ات ســنگينى مى كند. غــم اينكه «ما» 
آدم ها تــا كجا مى توانيم برويم؟ غم اينكه «ما» 
نباشــيم؟ غصه  آدم ها چقدر مى توانيم «آدم» 
اينكه «مــا» آدم ها داريم بــا خودمان چه كار 

مى كنيم؟
... و اندوهى بى پايان براى اينكه بى وجدانى انگار 

براى خيلى ها هيچ حد و مرزى ندارد!

به كجا 
مى رويم؟

 اميد ظرافتى  

ايســتگاه / به اينكه هر از گاهى خبر 
فوت يــك چهره شــاخص در فضاى 
مجازى منتشر شود و چندى بعد تكذيب 
آن شوكه مان كند، عادت كرده ايم! ديروز 
شــايعه فوت «جمشــيد مشــايخى» 
در فضاى مجازى منتشــر شد. بعد از 
گســترش اين شــايعه، صفحه رسمى 
«جمشيد مشــايخى» در اينستاگرام با 

انتشار تصويرى از اين هنرمند، نوشت: «در بند آن نيم كه به دشنام يا دعاست / 
يادش بخير هر كه مرا ياد مي كند. متأسفانه عده اي با اخبار كذب باعث ناراحتي 
دوستان و آشنايان بنده مي شوند كه نمي دانم هدفشان چيست! از همه عزيزان به 
خاطر اين خبر عذرخواهي مي كنم و عرض مي كنم به لطف خداوند در سلامت و 

صحت كامل به سر مي برم. خاك پاي ملت ايران».

ايســتگاه /  قيمــت دلار كه طى 
روزهــاى اخير اوج گرفتــه بود و به 
19 هــزار و 300 تومان هم رســيده 
بود، به زير 10 هزار تومان هم رسيد. 
سيد ياسر جبرائيلى كارشناس اقتصاد 
سياسى با انتشار پستى در توييتر خود 
به تحليل هاى عجيب و غريبى كه در 
فضاى مجازى منتشر مى شود واكنش 

نشان داد و نوشت: درباره كاهش نرخ دلار تحليل هاى تخيلى نكنيم. از 21 
فروردين تزريق ارز دولتى به صرافى ها متوقف شــد، اما دولت اقتدار لازم را 
براى عرضه ارز حاصل از صادرات غيرنفتى به بازار به خرج نداد و بازار متلاطم 
شد. از 7 مهر مجدد تصميم به تزريق ارز دولتى به صرافى ها گرفته و قيمت 

پايين آمده است.

ايستگاه / آذرى جهرمى بعد از سقوط 
يكباره قيمت دلار در توييترش نوشت: 
« آيــا در تيتر فرداى روزنامه ها و طرح 
ديدگاه هــاى صاحب نظــران، به نقش 
شبكه هاى اجتماعى در همدلى ملى و 
سقوط دلار پرداخته خواهد شد؟ شايد 
اين تجربه خوبى بود كه نشــان دهد 
برخى ايراد هاى مطرح شــده ناشى از 

نبود سياست صحيح در نحوه استفاده از رسانه هاى نوين است نه نفس توسعه 
شبكه هاى اجتماعى». الميرا شريفى مقدم مجرى شبكه خبر هم در پاسخ به 
وزير ارتباطات نوشــت: « ارزانى واقعى زمانى است كه با ثبات بازار ارز، قيمت 
كالا و خدمات هم برگردد به نرخ واقعى. جناب وزير از بسته هاى اينترنت همراه 

شروع كنيد. بهانه، گرانى دلار بود»!

از بسته هاى اينترنت شروع كنيدتكذيب فوت «مشايخى»

مجاز آباد

تحليل تخيلى!

تنهاى تنها
در  اســپيكتيتر  نامــه  هفتــه 
تازه ترين شــماره خود با طرح 
جالبــى روى جلــد خــود به 
اوضاع نه چندان خوب ترزا مى 
 نخســت وزير بريتانيــا در اين 
كشــور پرداختــه اســت. اين 
نشــريه در حالى كه ترزا مى  را 
نخست وزير  مخصوص  خانه  در 
بريتانيــا نشــان مى دهــد كه 
دزدكى مشــغول نگاه كردن به 
بيرون است، تيتر «تنهاى تنها» 
را انتخــاب كرده و تأكيد دارد، 
هرگونه سياســتى كه از طرف 

ترزا مى  در پيش گرفته مى شود، مورد حمايت هيچ جناح و حزبى در 
اين كشور قرار نمى گيرد.

نظريه غير ممكن
در  علمى ســاينتيفيك  نشريه 
تازه ترين شــماره خود يكى از 
مشــهورترين نظريه هاى علمى 
جهان را زير ســؤال برده است. 
ايــن نشــريه در مقالــه خود 
بودن  «غيرممكــن  عنــوان  با 
نظريه ريسمان» نظريه مشهور 
ريســمان در فيزيــك را كــه 
طبيعت  در  موجــود  نيروهاى 
را به شــكلى جالــب توصيف 
برده  بيــن  ذره  زيــر  مى كند، 
همچنين  ســاينتيفيك  است. 
شــده  ســاخته  ميكروب هاى 

توســط بدن انســان را يكى از دشــمنان اصلى براى نابودى منظومه 
شمســى مى داند و در مقاله ديگرى تأكيد مى كند كه فيزيك بايد در 
كنار خود از فلسفه استفاده كند تا بتواند شرايط بهترى را در اين علم 

به وجود بياورد.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب
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